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چكيده
گستردگي ابعاد شهرنشيني در طي دهه هاي اخير موجب بروز چالش هاي 
نويني از جمله كاهش حس هويت و تعلق اجتماعي ، افزايش نابهنجاريهاي 
محيطي ، عدم تعادل اكولوژيك و در مجموع كاهش كيفيت زندگي در 
شهرها شده است  . رويكردها و نظريه هاي نوين برنامه ريزي و مديريت 
شهري براي چاره جويي اين تنگناها، استفاده از راهبرد مشاركتي ، بسيج 
اجتماعي و برنامه ريزي از پايين به بالا را در كانون توجه خود قرار داده 
است  . تحقق  اين راهبرد مستلزم تعريف نظام تقسيمات فضايي  جديدي 
در چارچوب سلسله مراتب مديريت و برنامه ريزي شهرهاست كه مبتني بر 
تجارب مديريت سنتي ، محله مي تواند به دليل دارابودن ارزشهاي نظري 
و كاربردي، عنصر پايه و محور چنين برنامه ريزي تلقي شود . براي ارائه 
چارچوب نظري در گام نخست پارادايم توسعه پايدار به عنوان پايه نظري 
تعريف و نظريه سرمايه اجتماعي  جهت دستيابي به چارچوبي براي ساختار 
برپايه  قرار گرفت .  و ملاك عمل  تعيين  اجتماعي  بعد  در  پايدار  محله 
مشاركت  گرا ،  عدالت  اجتماعي  توسعه  بسترساز  اجتماعي،  الگوبعد   اين 
شناسي  باشد  .روش  مي  شهري  هاي  محله  سطح  در  اعتمادزا ،  و  پذير 
انجام پژوهش در چارچوب ديدگاه قياسي و استقرايي و رويكرد غالب 
آن اسنادي ـ پيمايشي است و با كمك هاي تكنيك هاي نمونه گيري 
اجتماعي سعي در تعميم نتايج حاصل از اين تحقيق به محلات شهر 
شيراز مي باشد. تحليل سه سطحي از محله هاي شهر شيراز در قالب 250 
نمونه و در 10 محله منتخب صورت گرفت  . بر اساس يافته هاي ميداني 
 اين پژوهش سازمان فضايي منتج از شرايط و تحولات تاريخي محله هاي 
نشان  پايدارمحله اي  توسعه  از  انتظار  مورد  الگوي  چارچوب  در  شهري 
مي دهد كه در پي تغييرات و شرايط فعلي حاكم بر محله هاي شهري ، 
بعد اجتماعي به ويژه حس تعلق ، تعهد اجتماعي ، مشاركت مدني و اعتماد 
اجتماعي دچار واگرايي اساسي شده است  . در نتيجه اين شرايط دستيابي به 
الگوي محله پايدار در چشم انداز شهرهاي ايران و به ويژه كلانشهرها با 
اولويت تقويت ابعاد و مولفه هاي سرمايه اجتماعي مبتني بر اعتماد ، حس 
تعلق، همبستگي اجتماعي محله اي واجتماع محور بودن مديريت شهري 

در ايران ميسر مي باشد . 

اجتماعي ، حكمروايي  اجتماع محلي ، سرمايه  واژگان كليدي: محله ، 
محله اي ، شكل محله ، محله پايدار  . 
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Assess the social dimensions of urban neighborhoods in the context of 
social capital perspective; case study: shiraz

Expansion of urbanism during late decade causes new challenges such the de-
crease in the identity feeling and society belonging, increment of environmen-
tal discordant, lack of ecologic adjustment and totally reduction of living quality 
in cities. Programming new approaches and theories and urban management for 
solving of above problems, usage of cooperative approach, social mobilization 
and the bottom-top programming have been considered at itself focus. Fulfillment 
of this approach needs definition of new division system of space on the urban 
management and programming framework which on the basis of traditional man-
agement experiences, neighborhood because of its theoretical values, applicable 
and programming aspects, it can be considered as the basic element and axis of 
this programming. necessity of Pay attention to this concept in the urban program-
ming system is justified, for some reason such as establishment of integrated, co-
operative and rationalist management, adaptation of cultural and social changes by 
necessity factors on the dwelling and living in cities especially today metropolis, 
attempt to the domestic and local values and attitudes, empowering of identity 
feeling and also social belonging. In this framework, the main purpose of the pres-
ent thesis is review of historical changes, role and action, space organization of 
Iranian urban neighborhood during different period and effort for presentation of 
sustainable pattern of neighborhood living, agreement of socio-economical and 
cultural requirements of current years for urban development. As a result, these 
life conditions, values and foundations in urban neighborhood were undergoing 
and fundamental changes, by locating city and urban neighborhood to modern 
elements and symbols, establishment of polar structure in the urban neighborhood 
were accepted principle of that era. Structural elements and new operation in the 
urban neighborhood which has been outstanding during this period. New struc-
tural elements and functions were created in urban neighborhood space that didn’t 
exist before this experience, and management of neighborhood has been changed 
by establishment of new bureaucracy as a form of City Council and municipality. 
In fact, being less important the principles of Iranian native culture and replacing 
& superiority of western thought in urban neighborhood structure, has played a 
key role and On the other hand, development with fundamental changes has had 
particularities of exotic development. Due to these conditions, it is possible to 
achieve to sustainable neighborhood pattern in the Iran cities perspective and spe-
cially metropolis with empowering propriety of social capital and factors on the 
basis of reliance, belonging, social cohesion of neighborhood, community orient-
ed urban management in Iran and establishment of management system which has 
power and authority, cooperation, responsible, legitimate and institution oriented. 
KeyWords: neighborhood, local society, social capital, neighborhood gover-
nance, shape of neighborhood, sustainable neighborhood.
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1- مقدمه و طرح موضوع
وجود  به  نياز  مختلف  فعاليت هاي  انجام  براي  اصولا 
سرمايه اي است كه برپايه آن بتوان برنامه هاي از پيش 
زد.  تعيين شده گره  اهداف  به مقاصد و  را  تعريف شده 
خود  خاص  اقتضائات  نيز  جمعي  عرصه هاي  در  زندگي 
تعامل سازنده  و  ارتباط  از طريق  و شهروندان  داشته  را 
سازند.  محقق  را  مشترك  امور  توانند  مي  يكديگر  با 
ارتباط دهنده  با نقش واسط و  از شبكه ها  مجموعه اي 
ارزشهاي مشترك خود را با ساير اعضا شبكه به اشتراك 
گذارند. تقسيم بندي انواع سرمايه هاي موجود از توجه به 
مفهوم سرمايه اجتماعي حكايت دارد. سرمايه اجتماعي 
سازمانهايي  و  شبكه ها  هنجارها،  از  مجموعه اي  به 
اطلاق مي شود كه مردم از طريق هريك از آنها قدرت 
به  قادر  را  آنها  كه  مي كنند،  كسب  را  هايي  توانايي  و 
تصميم گيري و تدوين سياست مي سازد.  طبق اين ايده، 
براي  نتايج سودمندي  مشاركت در گروه هاي اجتماعي، 
فرد و جامعه دارد و زمينه هاي لازم را براي فعال نمودن 
اقشار مختلف و ايجاد ظرفيتهاي مهمي درآنها فراهم مي 
كند. دوركيم در كتاب درباره تقسيم كار اجتماعي از تاثير 
قدرت اخلاقي گروه ها، براي مهار خودخواهي هاي فردي 
و ايجاد همبستگي مشترك در ميان اعضاء سخن گفته 
است. شايد دو عامل اصلي كه سبب اهميت يافتن بحث 
پيامدهاي  بر  آن  تاكيد  نخست،  شده،  اجتماعي  سرمايه 
پيامدهاي مثبت  قرار دادن  پذيري و دوم،  مثبت جامعه 
سرمايه اجتماعي در چارچوب بحث سرمايه و توجه به اين 
موضوع باشد كه چگونه اشكال غير پولي نظيرقدرت، نفوذ 
و شبكه هاي ارتباطي مي توانند مانند دارايي ها و حساب 
ايماني جاجرمي،  و  (فيروزآبادي  كنند  افراد عمل  بانكي 
1385، ص 198). با عنايت به مفهوم سرمايه اجتماعي 
مي توان توسعه را غني سازي كنش هاي اجتماعي ناشي 
از افزايش تمايل به مشاركت و اعتماد اجتماعي دانست. 
نهادها،  ايجاد  مسير  از  توسعه  به  گذر  صورت  اين  در 
تعادلهاي ارزشي، باورها و هنجارها و ساختارهاي مولد و 
مشوق سرمايه اجتماعي امكان پذير است (تشكر و معيني، 
1381، ص 37). در مباحث مربوط به توسعه محله اي نيز 
در  غالب  رويكردهاي  به  توجه  اساسي،  مفاهيم  از  يكي 

به  كمتر  تاكنون  كه  مفهومي  است،  اجتماعي  سرمايه 
آن پرداخته شده است و شايد بتوان در صورت كاربست 
اصول آن برخي از نيازمندي هاي عرصه هاي جمعي در 
محله را زنده ساخت و روح تعامل، اعتماد و كار جمعي 
را در نظام فعلي شهرسازي و شهرنشيني مورد توجه قرار 
داد.در اين نوشتار ضمن تبيين مفاهيم ومولفه هاي پايه 
سرمايه اجتماعي، ديدگاه هاي مختلف نظريه پردازان اين 
بندي  از جمع  قرار مي گيرد و پس  بررسي  عرصه مورد 
نقش و جايگاه اين ايده نظري، در بحث محله با هدف 
پذيرش  مورد  معيارهاي  و  اصول  مجموعه  به  دستيابي 
براي پايداري محله تشريح مي گردد. پرسش اساسي اين 
است كه با توجه به معيارها و شاخص هاي مستخرج از 
مباحث نظري و در چارچوب روش شناسي تعيين شده 
«آيا ارزيابي و سنجش سرمايه اجتماعي در بين 
محله هاي شهري شيراز تفاوتهاي معني داري 
را نشان مي دهد يا اين شاخص ها بين محلات 

يكسان و داراي تفاوت محسوسي نمي باشد؟»

2- روش بررسي 
رويكرد غالب پژوهش حاضر، اسنادي ـ پيمايشي مي باشد. 
با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از داده هاي مورد نياز 
داخلي  و كتب  مقالات  تاريخي،  متون، گزارش هاي  از 
و خارجي و اطلاعات موجود گردآوري مي شود رويكرد 
اسنادي1  به عنوان يكي از رويكرد هاي غالب بود. همچنين 
اين پژوهش داراي رويكرد پيمايشي نيز مي باشد و برخي 
از داده هاي آن از طريق پرسشنامه مشتمل بر 101 سوال 
گردآوري  نمونه،  جامعه  تعداد  مطابق  مصاحبه   انجام  و 
مي گردد. بدين منظور با كمك هاي تكنيك هاي نمونه 
اين  از  حاصل  نتايج  تعميم  در  سعي  اجتماعي  گيري 
تحقيق به محلات شهر شيراز مي باشد. پيمايش حاضر 
از نوع توصيفي2  و تبييني است. اين پژوهش به توضيح 
و تشريح وضعيت پايداري محلات شهر شيراز و بررسي 
تفسير  و  تبيين  منظور  به  سازه ها  و  متغيرها  بين  روابط 
عوامل اثرگذار بر پايداري محلات مربوطه مي پردازد. در 
اين تحقيق به منظور انتخاب مناسب واحدهاي نمونه، از 
روش نمونه گيري چند مرحله اي استفاده شد. در مرحله 
1 -Documentry Research
2 -Descriptive
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اول براساس شاخص هاي توسعه كالبدي، سابقه تاريخي 
و ساير عوامل پارامتريك و موثر در موضوع محله هاي 
و  شده  طبقه بندي  شيراز  گانه  هشت  مناطق  شهري، 
در  منطقه  غالب  هاي  ويژگي  و  خصوصيات  حسب  بر 
نهايت  در  كالبدي،  و  اجتماعي  اقتصادي،  مختلف  ابعاد 
چند ناحيه اصلي تعريف و تعيين گرديد. در مرحله دوم 
محلات مورد نظر انتخاب گرديد و در مرحله آخر تعداد 
اصلي  صفت  واريانس  بررسي  از  پس  نياز  مورد  نمونه 
واز  محاسبه  كوكران  فرمول  از  استفاده  با  و  تحقيق 
طريق نمونه گيري سيستماتيك از ساكنين اين محلات 
شامل  حاضر  پژوهش  آماري  گرديد.جامعه  پرسشگري 
سرشماري  براساس  مي باشد.  شيراز  محله هاي  ساكنين 
بوده  نفر   1227351 شيراز  شهر  جمعيت   ،1385 سال 
داشته  هكتارسكونت   14402 بر  بالغ  مساحتي  در  كه 
و  نظر  مورد  (صفات)  صفت  واريانس  از  استفاده  با  اند. 
پيش آزمون در سطح 25 نفر حجم نمونه بر اساس فرمول 
افزايش  منظور  به  كه  گرديد  برآورد  نفر   229 كوكران 
نظر  در  نفر   250 برابر  كل  نمونه  حجم  ها،  داده  دقت 
براساس  اول  مرحله  در  فوق  موارد  مطابق  شد.  گرفته 
مطالعات انجام شده در قالب طرح توسعه و عمران شهر 
جهان  نقش  و  پيگيران  مشاور  مهندسين  شيرازتوسط 

به  و ويژگي ها و شاخص هاي محله، شهر شيراز  پارس 
چهار ناحيه عمده شامل ناحيه تاريخي ـ فرهنگي، ناحيه 
بافت مركزي، ناحيه بافت حاشيه اي و روستاهاي واقع در 
محدوده شهر و ناحيه توسعه جديد و نوساز (توسعه دهه 
1330 به بعد) طبقه بندي شد و سهم هر ناحيه از حجم 
ناحيه  بر اساس «سهم جمعيتي هر  انتخاب شده  نمونه 

نسبت به كل جمعيت شهر» تعيين گرديد. 
نقشه 1-1 محدوه نواحي مورد مطالعه را بر اساس طبقه 
بندي صدرالذكر نشان مي دهد. بر اين اساس از ناحيه 
تاريخي ـ فرهنگي يك محله، ناحيه بافت مركزي سه 
محله، ناحيه بافت حاشيه اي و روستاهاي پيرامون (بافت 
ناحيه  و  محله  سه  شهر)  محدوده  در  واقع  روستاهاي 
تصادفي  صورت  به  محله  سه  نوساز  و  جديد  توسعه 
محله  تقريبي  محدوده   2-1 نقشه  گرديد.  انتخاب 
انتخاب  به منظور  را نشان مي دهد.  هاي مورد مطالعه 
نمونه ها و نمونه گيري نهايي به دليل عدم وجود چارچوب 
نمونه گيري و در اختيار نداشتن فهرست ساكنين محلات، 
از روش نمونه گيري سيستماتيك استفاده شد. جدول زير 
ناحيه بندي يادشده و تعداد حجم نمونه در هريك از آنها 

را به تفكيك محلات نشان مي دهد.
تحليل  و  تجزيه  براي  استفاده  مورد  آماري  روش هاي 

تعداد كلدرصدتعداد نمونهنام محلاتنام ناحيه
166/416آستانهتاريخي ـ فرهنگي

251076قاآنيبافت مركزي
2610/4وصال

2510شهرك پرواز
توسعه جديد و 

نوساز
2811/283قصرالدشت

2710/8معالي آباد(كوي پزشكان)
2811/2گلدشت

بافت حاشيه اي و 
روستاهاي پيرامون

251075شيخ علي چوپان
2510عادل آباد

2510مهدي آباد(كتس بس)
250100250-جمع

جدول 1. تعداد حجم نمونه بر اساس نواحي و محلات مورد مطالعه در شيراز؛ تنظيم: نگارنده.
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با  تبييني  تطبيقي،  و  توصيفي  صورت  دو  به  داده ها 
با عنايت  بوده است.  تكنيك هاي موجود،  ترين  مناسب 
ترتيبي  نوع  از  انتخابي  شاخص هاي  مقياس  اينكه  به 
بودند، لذا نيازي به هم مقياس سازي نبوده و با استفاده 
تركيبي  شاخص  و  ناپارامتري  سازي  شاخص  روش  از 
كل، محاسبه شد.همچنين به منظور رتبه بندي محلات 
از روش تحليل خوشه اي استفاده گرديد. براي تبيين و 
توجيه روابط علي  بين متغيرهاي تحقيق از تكنيك هاي 
تبييني از جمله آزمون هاي همبستگي اسپيرمن،  پيرسون 
استفاده شد. بررسي عوامل موثر بر شاخص هاي توسعه 
و پايداري محله از طريق آزمون هاي رگرسيوني و براي 
مقايسه پارامترها و متغيرهاي بين محلات  به تناسب از 

آزمون هاي  Tو تجزيه واريانس يكطرفه استفاده شد. 
 

در  اندازه گيري  ابزار  روايي  و  اعتبار سنجي  به منظور 
هاي  گزاره  از  پرسشنامه  مقياسهاي  و  سوالات  تدوين 
استفاده  پژوهش)  فرضيات  و  سوالات  (اهداف،  تحقيق 
شد. همچنين به منظور بهبود روايي محتواي پرسشنامه 
روايي  انجام  بر  مبتني  آنها  تدوين  از  پس  مقياسها،  و 
دانشجويان  و  نظران  اساتيد، صاحب  نظرات  از  صوري، 
مناسب  اكثريت  كه  برده شد  بهره  نيز  دكتري ذيصلاح 
بودن گويه ها را تاييد نمودند. براي اندازه گيري پايايي، 

از شاخصي به نام ضريب پايايي استفاده مي  شود. دامنه 
پايايي از صفر تا 1+ است. در اين پژوهش كه  ضريب 
اندازه  ابزار  دروني  و هماهنگي  هدف سنجش همساني 
اعتبار  تعيين  براي  كرونباخ  آلفاي  روش  از  بود  گيري 
پرسشنامه استفاده شد.ضريب آلفاي كرونباخ، يك روش 
اعتباريابي است كه همساني دروني آزموني را ارزشيابي 
مي كند و نشان مي دهد كه سؤالهاي آزمون تا چه اندازه 
نمايد.  گيري  اندازه  را  واحدي  تاخصيصه  دارد  توانايي 
كرونباخ براي برآورد همساني دروني اين نوع آزمون ها، 
براساس روش كودر ريچارد سون فرمولي را پيشنهاد كرد 
كه از طريق آن ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه مي شود. 
در اين پژوهش از اين روش براي بررسي پايايي مقياس 
ها استفاده شد. نتايج استفاده از اين روش در بررسي و 
سنجش پايايي مقياسها نشان مي دهد كه؛ ميزان ضريب 

پايايي گويه هاي مربوط به اوضاع اجتماعي محله مطابق 
نشان  فوق  ارقام  كه  بود   ./685 با  برابر  كرونباخ  آلفاي 

دهنده همسازي مناسب بين گويه ها مي باشد. 

مفاهيم،  اجتماعي؛  سرمايه  نظري؛  بحث   -3
اجتماعي  بعد  پايداري  معيارهاي  و  رويكردها 

محله 
3-1 شناخت انواع سرمايه 

بررسي مفهوم سرمايه اجتماعي  و كاربست آن در حوزه 
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بررسي  و  شناخت  نيازمند  شهري  ريزي  برنامه  و  شهر 
از جمله  انواع سرمايه  در  است كه  هاو عناصري  مولفه 
سرمايه فيزيكي، مالي و غيره مورد توجه مي باشد. سرمايه 
در اين عرصه هاي داراي مالك، حقوق مالكانه، سودآوري 
و كاهش ناشي از مصرف است. با توجه به اين ويژگي ها 
مي توان اشكال مختلف سرمايه را به شرح زير برشمرد: 

- سرمايه طبيعي (Natural Capital)؛
- سرمايه فيزيكي (Physical Capital)؛

- سرمايه انساني (Human Capital)؛
- سرمايه اجتماعي (Social Capital)؛

- سرمايه مالي (Financial Capital)؛ 
- سرمايه فرهنگي (Cultural Capital)؛ و

.(Intellectual Capital) سرمايه انديشمندي -
 در تفاوت هاي بين سرمايه اجتماعي با ساير سرمايه ها 
مي توان گفت كه اين سرمايه داراي مالكيت فردي نيست، 
سودآوري آن از پيامدهاي عمل جمعي ناشي مي شود و 
ازآن  برداري  بهره  و  غير عمدي  آن  در  سرمايه گذاري 
افزايشي  موجب كاهش آن نمي شود و داراي خاصيت 
است. در واقع سرمايه اجتماعي سود و سرمايه گذاري در 
سرمايه انساني و فيزيكي را افزايش مي دهد، اين سرمايه 

بر اثر استفاده تحليل و از بين نمي رود بلكه عدم استفاده 
از آن در طول زمان باعث محو زمينه هاي بروز و نمود آن 
در جامعه مي گردد و به آساني مورد سنجش و مشاهده 
تاثير  منطقه اي  و  ملي  دولتي  نهادهاي  گيرد.  نمي  قرار 
1385، ص  (غفاري،  دارد  آن  نوع  و  ميزان  بر  شديدي 
بر  تاكيد  با  را  نظريه هاي سرمايه  85). جدول شماره 2 

نظريه پردازان، نوع تبيين و سطح تحليل ارائه مي كند.

  3-2  مفهوم سرمايه اجتماعي
اصطلاح سرمايه اجتماعي به رغم شهرت اخير آن نكات 
تازه جامعه شناسانه اي ندارد. دو سرچشمه اصلي درخلق 
نظري  شالوده  دارد:  وجود  اجتماعي  سرمايه  مفهوم 
طبقاتي  آگاهي  از  ماركس  درتحليل  مي توان  را  اولي 
كه  كارگران  يافت.  صنعتي  پرولتارياي  نزد  در  نوظهور 
با هم بودن را در وضعيتي مشترك تجربه مي كنند، ياد 
اعمال  واز  كنند  حس  را  مشترك  هويت  كه  مي گيرند 
وابتكارهاي هم پشتيباني به عمل آورند. اين همبستگي 
نيست،  دوران كودكي  در  دروني كردن هنجارها  نتيجه 
است.  مشترك  سرنوشت  يك  نوظهور  محصول  بلكه 
اجتماعي  ريشه هاي كلاسيك آخرين سرچشمه سرمايه 

نظريه 
كلاسيك

نظريه هاي سرمايه هاي اجتماعي

سرمايه سرمايه انساني
سرمايه اجتماعيفرهنگي

بورديو، پانتاملين، بارت، كلمنبورديوشولتز، بكرماركسنظريه پرداز

تبيين

روابط 
اجتماعي: 
استثمار 

كارگران توسط 
سرمايه داران

انباشت ارزش 
اضافي توسط 

كارگران

بازتوليد نمادها 
و ارزش هاي 

مسلط
دسترسي به منابع نهفته 
درشبكه هاي  اجتماعي

همبستگي و 
باز توليد گروه

سرمايه
سرمايه گذاري 

در توليد و 
گردش كالاها

سرمايه گذاري 
در قالب 

مهارت ها و 
دانش فني

دروني كردن يا 
درك نادرست 
از ارزش هاي 

مسلط

سرمايه گذاري در شبكه هاي 
اجتماعي

سرمايه گذاري 
در بازشناسي و 
پذيرش متقابل

ساختاري سطح  تحليل
گروه/فردفردفرد- طبقهفرد(طبقات)

(22 :1999,Lin nan) :جدول 2. نظريه هاي سرمايه؛ ماخذ
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را در نظريه دوركيم در باب انسجام اجتماعي و ظرفيت 
واقع  در  كرد.  جستجو  بايد  گروهي  شعائر  دارنده  باز 
ساختار مشترك اجتماعي باعث نزديكي افراد جامعه به 
يكديگر مي شود. لذا كمال جويي و تفكر ابزاري در خلق 
سرچشمه هاي سرمايه اجتماعي مطابق جدول زير نقش 

داشته اند.

نظريه هاي  در  اجتماعي  سرمايه  نظري  ريشه هاي 
برخي  خلاصه  بطور  است.  شناسي  جامعه  كلاسيك 
داوري  «پيش  مانند  اجتماعي  سرمايه  متشكله  مفاهيم 
«ضمانتهاي  وبر،  و  دوركيم  نظريه هاي  به  ارزشي» 
پردازان  نظريه  و  زيمل  بحثهاي  به  دوجانبه»  اجرايي 
مكتب مبادله, «همبستگي بسته» به مفهوم «طبقه براي 
خود» و بحث آگاهي طبقاتي ماركس و انگلس و مفهوم 
ميان  تمايز  باره  در  وبر  بحث  به  اجرا»  قابل  «اعتماد 
عقلانيت صوري و ذاتي برمي گردد. بدين ترتيب مي توان 
در  اجتماعي  سرمايه  مفهوم  گيري  عليرغم شكل  گفت 
پيرامون  پردازي  نظريه  براي  تلاش  بيستم،  قرن  اوايل 
نشان  كه  برمي گردد  سالهاي 1990  به  آن  نظري  ابعاد 
در  دارد.  مفهوم  اين  طولاني  چندان  نه  پيشينه  دهنده 
جدول 4 تعاريف مختلف سرمايه اجتماعي به اجمال ارائه 

شده است.

سرمايه  پيرامون  موجود  ديدگاه هاي   3-3
اجتماعي

تاكنون ديدگاه هاي مختلفي پيرامون سرمايه اجتماعي بنا 
به زمينه هاي نظري و تكوين تاريخي آن شكل گرفته كه 
مي توان آنرا در قالب 4 ديدگاه به شرح زير تشريح كرد. 
1- «ديدگاه اجتماع گرايي»: در اين ديدگاه سرمايه 

اجتماعي با سازمانهاي محلي چون باشگاهها، انجمن ها 
و گروه هاي مدني برابر انگاشته مي شود. اجتماع گرايان 
معتقدند كه سرمايه اجتماعي ذاتا خير است، هرچه بيشتر 

باشد رفاه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. 
پيوندهاي  ديدگاه  اين  اي»:  شبكه  «ديدگاه   -2
عمودي و افقي در بين مردم و روابط دروني و فيمابين 

اين قبيل هويت هاي سازماني به عنوان گروه ها و بنگاهها 
پيوندهاي  كه  دارد  اعتقاد  و  قرار مي دهد  تاكيد  مورد  را 
اجتماعات حس  به خانواده ها و  اجتماعي  نيرومند درون 
اين  پايه  خصلت  دو  مي دهد.  مشترك  مقصد  و  هويت 
ديدگاه توجه به جنبه هاي مثبت و منفي سرمايه اجتماعي 
آن  از  ناشي  عوارض  و  سرمايه  اين  منافع  بين  تمايز  و 

است. 
كه  است  مدعي  ديدگاه  اين  نهادي»:  «ديدگاه   -3
محيط  محصول  عمدتاً  اجتماعي  شبكه هاي  سرزندگي 
سياسي، قانوني و نهادي است. بر خلاف ديدگاه اجتماع 
گرا و شبكه اي كه به سرمايه اجتماعي به عنوان متغيري 
مستقل برخورد مي كند، نگرش نهادي، سرمايه اجتماعي 
را به عنوان متغير وابسته تلقي مي كند. چگونگي عملكرد 
دولت و بنگاهها نيز به نوبه خود وابسته به انسجام، اعتبار 
و صلاحيت دروني خودشان از يك سو و در برابر جامعه 

مدني از سوي ديگرند. 
4- «ديدگاه همياري»: اين ديدگاه در تلاش است تا 
آثار دو ديدگاه شبكه اي و نهادي را در يكديگر ادغام كند. 
شناسايي ماهيت و گستره روابط اجتماعي يك جامعه و 
نهادهاي رسمي و تعامل ميان آنها، تعريف راهبرد نهادي 
مبتني بر اين روابط، خصوصاً حجم سرمايه اجتماعي درون 
گروهي و بين گروهي سه وظيفه محوري سياستگذاران 

پيامدهاتعريفسرچشمه ها 
كمال جويي

consummatory

- دروني شدن هنجارها
- همبستگي محدود

- هنجارپذيري (كنترل اجتماعي)
- مزاياي حاصل از وساطت شبكه اجتماعي

ابزاري
Instrumental

- مبادلات متقابل
- اعتماد قابل تضمين

- دستيابي محدود به فرصت ها 
- محدوديت آزادي فردي 

- توقعات مفرط از اعضاي شبكه 

جدول 3. سرچشمه هاي سرمايه اجتماعي؛ ماخذ: خاكباز، 1384، ص 320.
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پيشنهاد شده است. تفاوت ميان اين چهار ديدگاه عمدتاً 
به سه عامل بستگي دارد: 

1- واحدي كه به هنگام تحليل بر آن تمركز مي شود. 
يك  عنوان  به  اجتماعي  سرمايه  از  ديدگاه ها  تلقي   -2

متغير مستقل، وابسته يا واسط. 
3- جايگاه دولت ر ا تا كجا در تحليل خود مي گنجاند(خاكباز 

و پويان، 1384، ص 534). 

3-4 منابع توليد سرمايه اجتماعي و چگونگي 
سنجش آن 

توان  اجتماعي مي  توليد سرمايه  اولين منبع  به عنوان   
مجموعه اقدامات، فعاليت ها و برنامه هاي دولت در قالب 
سياستگذاري و برنامه ريزي هاي كلان را شناسايي كرد 
به  اجتماعي  برتوليد سرمايه  كه نقش مثبت وگاه منفي 
در  دولت  از  فراتر  نقشي  ديگركه  منبع  دو  گذارد.  جاي 

تعريف پيشنهادي براي سرمايه اجتماعينظريه پرداز
شبكه روابط متقابل بين عاملهاي درون يك اقتصاد.بار

روابط اقتدار، روابط اعتماد و حقوق ناشي از هنجارهاي ايجاد شدهكلمن
سرمايه اجتماعي يك دسته فرآيند هايي است كه منجر به توليد برون كلير

داده هايي مي شود كه حاصل كنش هاي اجتماعي است و شامل آن 
دسته اي است كه يا خود با دوام هستند يا روي آنهايي كه با دوام نيستند 

اثر مي گذارد. 
هنجارهاي غير رسمي كه موجب رشد همكاري بين دوفرد و يا بيشتر فوكوياما

مي شود
سرمايه اجتماعي فردي به عنوان ويژگيهاي اجتماعي فرد- شامل ليسر،  لايبسون و ساكردوت

مهارتهاي اجتماعي و جذبه كه وي را قادر مي سازد تا از طريق كنش با 
ديگران به منافعي در بازار و غير بازار دست يابد. 

گروه هايي كه در عادات افرادشان همكاري و انسجام و سرزندگي تزريق ناك و كفر
مي كنند و طبق نظر اولسونيان گروه هايي كه ائتلافهاي توزيعي تشكيل 

مي دهند.
كميت و كيفيت معاشرت در زندگي و هنجارهاي اجتماعي مرتبط با آن.نارايان و پريتچت

اشكال سازمان اجتماعي از قبيل شبكه ها، هنجارها و اعتماد كه همكاري پاتنام
براي منافع متقابل را تسهيل مي كند. 

سرمايه اجتماعي ساختاري، شامل، نقشها، قواعد، رويه ها و سنت ها بعنوان اپاف و ويجاياتا
شبكه هاي اجتماعي است كه سبب ايجاد الگوهاي جاري كنش هاي 

اجتماعي مي شوند. سرمايه اجتماعي شناختي، شامل، هنجارها، ارزشها و 
باورهايي است كه مردم را راغب به همكاري مي كنند.

هنجارها و شبكه ها كه مردم را براي كنش جمعي قادر مي سازد و در قالب ولكوك و نارايان
ديدگاه اجتماع گرايي، ديدگاه شبكه اي، ديدگاه نهادي وديدگاه هم افزايي 

قابل بررسي و تحليل است.
هنجارها و روابط اجتماعي مستحكم و ريشه دار در ساختارهاي اجتماعي بانك جهاني

جوامع كه مردم را در هماهنگي كنش ها براي دستيابي به اهداف مطلوب 
خود قادر مي سازد. 

55 :2002,Haddad. l & Malucci. j :جدول 4. تعاريف سرمايه اجتماعي از منظرنظريه پردازان؛ ماخذ
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ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي نقش دارند: اولي دين 
را سبب  آنها  الهامات ديني  تغييرات فرهنگي كه  است، 
مي شوند همچنان گزينه اي زنده در بسياري از بخشهاي 
جهان هستند. جهان اسلام شاهد رشد شكل هاي نوين 
دينداري در دهه هاي اخير بوده است. دومين سرچشمه 
اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه جهاني شدن 
حامل  بلكه  سرمايه،  حامل  فقط  نه  جهاني شدن  است. 
انديشه و فرهنگ نيز است. اين موضوع مي تواند تهديدي 
براي سنت هاي گذشته و ايجاد كننده رويه و عادتهاي 
ص   ،1384 پويان،  و  باشد(خاكباز  جامعه  در  جديدي 

 .(196
    يكي از بزرگترين كاستي هاي سرمايه اجتماعي فقدان 
اين  اندازه گيري آن است. در  و  اتفاق نظر در سنجش 

زمينه حداقل دو رويكرد اجمالي اتخاذ شده است: 
1. رويكرد نخست اين است كه گروه ها و اعضاي آنها 

را در جامعه مفروض سرشماري كنند. 
2. در رويكرد دوم داده هاي مربوط به سطوح اعتماد، 
تعهد و دخالت مدني بررسي شوند. رابرت پاتنام كوشيده 
در  انجمن ها  شمارش  با  را  اجتماعي  سرمايه  تا  است 

جامعه مدني بسنجد. 
و  اجتماعي  سرمايه  ميان  رابطه  به  زيادي  پژوهش هاي 
پيامدهاي مثبت در حوزه ها و سطوح گوناگون اقتصادي، 
براي نمونه  اند.  سياسي، اجتماعي و رفاهي توجه كرده 
تحقيقات نشان داده اند كه سرمايه اجتماعي با حاكميت 
خوب و كارايي اقتصادي نيز رابطه مستقيمي دارد. به نظر 
پاتنام سرمايه اجتماعي موجب داشتن حكومت خوب و 
ايده محوري سرمايه اجتماعي  نيز  نارايان  كارا مي شود. 
بين گروهي و روابط دولت- جامعه را در هم آميخته و با 
ادغام آنها پيشنهاد مي كند كه تركيبات مختلف حكمراني 
جامعه  گروه،  يك  در  گروهي  بين  اجتماعي  سرمايه  و 
روانشناسي  بحث  در  مي كند.  طلب  را  متفاوتي  محلي 
سنجش سرمايه اجتماعي بنا بر عقيده كريشنا، وجود تعداد 
انجمن هاي مدني غير دولتي به عنوان شاخص سرمايه 
اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه نمي تواند شاخص 
مناسبي باشد چرا كه در اين كشورها جامعه مدني داراي 
ضعف ساختاري است و به شدت از سوي دولت نظارت و 

كنترل مي شود. او پيشنهاد مي كند به جاي اين شيوه بايد 
اندازه  بر شبكه ها و هنجارهاي غير رسمي جامعه براي 

گيري سرمايه اجتماعي بپردازيم (همان، ص 19). 

اجتماعي  توسعه  و  اجتماعي  سرمايه   5-3
پايدار

شكل  اجتماعي،  سرمايه  با  مرتبط  موضوعات  از  يكي 
در  موجود  مولفه هاي  بر  مبتني  خوب  جامعه  گيري 
موثر  مولفه هاي  بررسي  در  است.  سرمايه  از  اين شكل 
را  زير  موارد  و شناخت جامعه خوب مي توان  تعريف  بر 
برشمرد: جامعه خوب قيود و تعهداتي را براي تمامي افراد 
نابرابري اجتماعي  جامعه تعيين مي كند و باعث كاهش 
و ترويج كننده تساوي و عدالت اجتماعي است. درجامعه 
خوب بين ارزشها، هنجارها، نظم اجتماعي و ساير امور 
آن حداكثر هماهنگي وجود دارد. موارد فوق ويژگيهاي 
اينكه جامعه اي  اما براي  جامعه خوب را معرفي مي كند 
براي نظام  قوانين و مقررات مشخصي  بايد  باشد  خوب 
در  تا  شود  تعريف  آن  افراد  جامعه پذيري  و  اجتماعي 
چارچوب اين قوانين بتوان هدايت و نظارت بر جامعه را 
محقق نمود. اجتماع گرايان فرض مي كنند كه يك جامعه 
خوب مبتني بر توازن بين آزادي و نظم اجتماعي است و 
همچنين تناسب بين ارزشها و اخلاقيات فردي و گستره 
اجتماعي را مدنظر دارند(Oxford, 2001: 158). لذا 
مي توان خصوصيات عمومي اجتماعات پايدار و ناپايدار را 
بر اساس معيارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، محيطي 

ونهادي به شرح جدول 5 برشمرد.

   3-6  سرمايه اجتماعي محله اي 
بررسي  پايه اي نظري در  به عنوان  اجتماعي  از سرمايه 
بر  مي توان  و  مي شود  استفاده  محله  اجتماعي  وضعيت 
پايه آن ظرفيت هاي موجود در محله را شناسايي و مورد 
متفاوتي  مفهوم  سازي  در  داد.  قرار  بيشتري  نظر  دقت 
بر  مبتني  را  محله اي  اجتماعي  سرمايه  تا  شده  تلاش 

جنبه هاي زير توصيف نماييم. 
يك  عنوان  به  محله  اجتماعي  سرمايه  الف: 
اين  در  اجتماعي  سرمايه  سطحي:  چند  ساخت 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 32 پاييز 92
 No.32 Automn 2013

171

اجتماع ناپايداراجتماع پايدارمعيار

رشد اقتصادي
اقتصاد پايه مترقي، تعهدات دراز مدت، 
پايداري اقتصادي و در برگيرنده بخش 

عمده اي ازشهروندان 

چيرگي و تسلط اشكال وابسته توسعه، 
فقدان يا كمبود فرصتهاي اشتغال، نا امني 

و آسيب پذيري اقتصادي 

شهروندي
شهروند و اجتماعات فعال، نظارت اجتماعي 

دراز مدت، التزام سياسي موثر، بخش 
اختياري و داوطلبانه و سرمايه اجتماعي 

قوي 

شهروندان و اجتماعات غير فعال و وابسته، 
فقدان يا كمبود التزام اجتماعي و فردي، 

سطح پائين فعاليت هاي داوطلبانه و سرمايه 
اجتماعي 

حكمروايي

سيستم هاي حكمروايي مسئول و پاسخگو 
و نماينده جامعه، توازن در تعريف راهبردها 
و استراتژيهاي توسعه، سياستگذاري نظري 
و كلان از بالا به پايين و سياستهاي عملي 

و اجرايي از پايين به بالا 

سيستم هاي حكمروايي بسته، غير مسول 
و غير پاسخگو، اعتماد غير فعال، نمونه اي 

از اشكال دموكراسي، فاقد اهداف، ماموريت 
و سياستهاي كلان، محدود كردن افكار و 

عقايد محلي و عمومي 

خصوصيات اجتماعي

وجود مهارتهاي فراوان در نيروهاي كار، 
تنوع اجتماعي و قومي- نژادي، تركيب 
مختلط انواع ساكنان از منظر اقتصادي 

اجتماعي، اجتماع متوازن، محلات با 
جمعيت پذيري مناسب 

نبود يا كمبود مهارت در نيروهاي كار، 
اجتماعات غير متوازن در مكانها، جدائي 

گزيني در سطح بالا بين گروه هاي 
اجتماعي، فقدان تنوع، جدائي گزيني 

و تفكيك رسمي و غير رسمي و فقدان 
جمعيت پذيري مناسب

طراحي شهري

معماري متنوع و گوناگون، دسترسي به 
فضاهاي عمومي، تراكم هاي شهري بالاتر، 
تهيه و تدارك تسهيلات و خدمات متنوع، 

ساختمانهايي كه دسته اي از نيازهايي را 
تدارك ديده اند، اجتماع خود اشتغالي، 

ايجاد كننده مكان

معماري يكسان و متحدالشكل و منطقه 
بندي شده، فضاهاي عمومي بسته، ديوار 
دار و غير قابل دسترس، فقدان تسهيلات 

اجتماعي، پراكندگي شهري، توسعه حومه 
اي، بي مكاني 

ابعاد محيطي
استفاده مجدد از مكانها وسايت هاي با 

قابليت توسعه، كاهش و به حداقل رساندن 
سفرها، ارتقاء و كيفيت خوب حمل و نقل 

عمومي 

گسترش در مكانها و فضاهاي سبز، به 
حداكثر رساندن سود، وابستگي شديد به 

خودرو، فقدان و كمبود وسايل حمل و نقل 
عمومي 

سرمايه اجتماعي

تقويت و ايجاد حس همكاري متقابل و 
اعتماد دوطرفه ميان شهروندان با مديران 

امور شهري، توجه به ساير سرمايه هاي 
فيزيكي، انساني و محيطي به صورت 

همزمان 

توجه به سرمايه هاي فيزيكي و محيطي و 
استفاده كمتر از ظرفيت هاي انساني موجود 

محيطهاي جذاب، كيفيت زندگي بالا، كيفيت زندگي
كنش و جذابيت براي گروه هاي اجتماعي 

كيفيت پايين زندگي، اعمال فشار بر روي 
گروه هاي اجتماعي 

هويت، حس تعلق و 
ايمني

حس هويت و تعلق به اجتماع، روايي و 
دارا بودن قدرت تحمل در برابر تغييرات، 

وجود رابطه و تعهد بين افراد و گذشته 
تاريخي آنها، سطح پايين و حداقلي از جرم 

و رفتارها و ناهنجاريهاي اجتماعي 

فقدان هماهنگي و پيوستگي فرهنگ محلي 
و فضاهاي عمومي، عدم پويايي فضايي و 

قابليت تحمل در برابر تغييرات سياست هاي 
محلي تقسيم بندي شده، سطح حداكثري 

از جرم، بي نظمي و هراس و ترس. 

جدول 5. خصوصيات عمومي اجتماعات پايدار و ناپايدار بر اساس معيارهاي مختلف؛
Raco,2007: 171 :ماخذ 
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بخش به منظور استفاده موثر ازآن، به عنوان ارتباطات 
متقابل چند سطحي بين منابع شبكه محور قابل تعريف 
است. اعتماد متقابل در قالب شبكه هايي كه در درون 
محله براي مديريت و برنامه ريزي محله شكل مي گيرند 
چند  اجتماعي  ساخت  يك  ايجاد  به  منجر  مي تواند 
سطحي از شهروندان در محله گرديده و در نهايت  اداره 
لذا  مي سازد.  ميسر  تري  آسان  شكل  به  را  محله  امور 
ساخت  يك  ايجاد  با  محله  سطح  در  اجتماعي  سرمايه 
چند سطحي تلاش مي كند تا اعتماد شهروندان را جلب 
توسعه  را  محله  در  مشاركتي  برنامه ريزي  و  مديريت  و 
دهد. مبناي اين جنبه از سرمايه اجتماعي چيزي است 
كه از آن به عنوان سرمايه اجتماعي ساختاري ياد مي شود 
و تشكل ها و نهادها و شبكه ها نقش تعيين كننده اي در 

شكل گيري آن دارند.
ب: سرمايه اجتماعي محله به عنوان بستري در 
استفاده از ظرفيت هاي محلي: سرمايه اجتماعي به 
نيروهاي  بكارگيري  و  گوناگون  جنبه هاي  و  ابعاد  دليل 
ظرفيت هاي  از  استفاده  در  را  متفاوتي  اشكال  مختلف 
سرمايه  پيرامون  اخير  تحقيقات  مي كند.  ايجاد  محلي 
اجتماعي  سرمايه  از  خاصي  اشكال  روي  نيز  اجتماعي 
و  اجتماعي  هنجارهاي  و  ارزشها  بتواند  كه  دارد  تاكيد 
برد. همچنان كه  بكار  اجتماعات  براي كليه  را  سياسي 
ادراك  اجتماعي  اقتصادي  و  فرهنگي  پس زمينه هاي 
مي دهد،  شكل  را  اجتماعي  سرمايه  از  افراد  برداشت  و 
لذا همين پس زمينه ها نيازهاي سرمايه اجتماعي را نيز 
مشخص و ارائه مي دهند. بولن(Bullen, 1999)مبتني 
بر اين جنبه مشخصات محله هاي داراي درجه بالايي از 

سرمايه اجتماعي را به شرح زير ارائه مي كند: 
از  جزيي  كه  داشت  خواهند  را  احساس  اين  مردم   -1

محله هستند. 
2- احساس مفيد بودن و سودمندي كرده و توانايي آنها 

براي مشاركت واقعي در محله تقويت مي گردد. 
احساس  آن  در  و  دانسته  خود  به  متعلق  را  محله   -3

امنيت مي كنند. 
افراد  ميان  متقابل  ارتباطات  از  زيادي  4-شبكه هاي 

شكل مي گيرد. 

براي  ابزاري  عنوان  به  اجتماعي  سرمايه  ج: 
تقويت سياست هاي مناسب محله اي: سياست هاي 
برنامه ريزي مي تواند از سطح ملي و كلان تعريف و در 
سطح محلي با نگاه برنامه ريزي مشاركتي توسط ساكنين 
محله به اجرا درآيد. در طرح ها و برنامه هاي كلان و بزرگ 
در  مردم  مشاركتي  توان  از  مي توان  حداقل  نيز  مقياس 
اجراي آنها استفاده شود. قلمروهاي پايه سرمايه اجتماعي 
مبتني بر مفاهيم و رويكردهاي نظري گفته شده مي تواند 
در قالب توانمند سازي، مشاركت، فعاليت هاي مشاركتي 
و اهداف و مقاصد عمومي به حمايت از شبكه ها، توجه 
به عنوان عنصر  اعتماد  ارزشها و هنجارهاي جامعه،  به 
محيطي،  ايمني  و  تعلق  و  اجتماعي  سرمايه  در  اساسي 
سياست هاي مناسب محله اي راتقويت و حفاظت نمايد. 
در توانمند سازي شهروندان حس مي كنند جزيي فعال و 
تاثير گذار در جامعه هستند و مي توانند فعاليت هايشان را 
مديريت و به انجام رسانند. توجه به ارزشها و هنجارهاي 
رفتاري عمومي و به شراكت گذاردن آنها باعث تقويت 
حس اعتماد و تعلق به افراد ساكن در محله و مكان آن 
تعريف شده  از قلمروهاي  با هر يك  مي گردد. متناسب 
فوق سياست هاي مناسبي نيز در قالب جدول قابل تعريف 

است(جدول صفحه بعد).
د: سرمايه اجتماعي به عنوان ابزار برنامه ريزي: 
به  توجه  مبنا  محله  برنامه ريزي  مشخصه هاي  از 
سرمايه هاي اجتماعي و انساني است و براي شكل گيري 
و انباشت اين سرمايه ها نيازمند يك ساختار محله گرا در 
تمركزگرا،  در ساختار هاي  است.  برنامه ريزي  و  مديريت 
مبتني بر ديدگاه سنتي، مديريت براساس روابط عمومي 
و تقسيم بندي هاي انعطاف ناپذير سرمايه اجتماعي، يعني 
نمي گيرد.  شكل  متقابل  اعتماد  و  همكاري  شبكه هاي 
كه  دارد  تاكيد  نكته  اين  بر  مبنا  ـ  محله  برنامه ريزي 
زندگي  ساكنان محله ها طي تجربه مشترك و طولاني 
در يك محيط مي توانند بسياري از نيازها و ضرورت هاي 
هماهنگي  در  و  داده  تشخيص  را  خود  زندگي  روزمره 
ايجاد محلات شهري  به  بالاتر  مديريت هاي سطوح  با 
با  بيشتري  هماهنگي  رويكرد  اين  كنند،  كمك  پايدار 
زمان و فضا در مقياس محلي دارد. در بعد برنامه ريزي، 
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امور به سطوح محلي و خرد و  تمركززدايي و واگذاري 
و  برنامه ريزي  خودگردان  نظام  يك  سمت  به  حركت 
مديريت محله اي از ديگر مشخصه هاي عمده است كه با 
تكيه بر سرمايه اجتماعي مي توان آنها را به نحو مطلوب 
در شهرها به مرحله اجرا درآورد (حاجي پور، 1385، ص 

 .(44

چارچوب  ارائه  استنتاج:  و  بندي  جمع   7-3
پايداري  معيارهاي  و  براصول  مبتني  نظري 

محله در ديدگاه سرمايه اجتماعي
مجموع  در  گفته  پيش  مطالب  چارچوب  در        
كالاي  سرمايه اجتماعي در سطح فردي فراهم آورنده 
خصوصي است كه براي سود اقتصادي يا ديگر منافع 
در  مي شود.  استفاده  تحصيلي  موفقيت  مانند  شخصي 

توصيفسياستهاي محليقلمرو

توانمندسازي

• فراهم كردن حمايت از گروه هاي اجتماعي
• پاسخ به نيازهاي محلي افراد

• كمك كردن براي حل مسائل و مشكلات

• اعطاي وظايف و اختيارات به افراد محلي در فرايند 
سياستگذاري

افراد حس مي كنند صداي آنها شنيده مي شود، 
در فرايندها تأثير گذار هستند، مي توانند 

فعاليت هاي مورد نيازشان را خودشان انجام 
دهند. 

مشاركت
• ايجاد، حمايت و تقويت فعاليت ها و سازمانهاي 

محلي
• عمومي كردن وقايع و حوادث محلي

افراد بخشي از فعاليت هاي اجتماعي را بدست 
مي گيرند، به حوادث و وقايع محلي رخ داده 

و يا درحال وقوع توجه و احساس مسئووليت 
مي كنند

فعاليت هاي 
مشاركتي و 

مقاصد عمومي
• توسعه و تقويت شبكه ها بين سازماني در محدوده 

تعريف شده
افراد با يكديگر در شكل دادن به گروه هاي 

رسمي و غيررسمي براي رسيدن به 
خواسته هاي مشترك همكاري مي كنند. 

حمايت از 
شبكه ها

• ايجاد، توسعه و تقويت يك عادت و رسم ملي 
همكاري متقابل بين افراد و سازمانها كه عقايد و 
ايده هاي يك اجتماع را توسعه و ترويج مي دهند.
• برنامه آگاهي بخشي همسايگي خوب (شرايط، 

مقاصد و شيوه ها)

افراد و سازمانها به صورت متقابل و بعضاً 
يكطرفه جهت تقويت خود با يكديگر همكاري 

مي كنند و انتظار دارند كه در هنگام نياز نيز به 
آنها كمك شود. 

جمع آوري 
ارزشها و 
هنجارها

• توسعه و ترويج عادتي كه براساس آن همديگر را 
بشناسند و بپذيرند.

• امنيت ارتباطات اجتماعي هماهنگ شده
• ترقي جذابيت هاي اجتماعي

افراد ارزشها، هنجارهاي رفتاري عمومي را به 
شراكت مي گذارند. 

اعتماد
• افزايش اعتماد در ارتباطات بين ساكنين با يكديگر

• واگذاري اجازه برخي از تصميم  گيريها
• آوردن گروه هاي مخالف در كنار يكديگر

افراد احساس مي كنند كه يك اعتماد بين 
ساكنان و سازمانهاي محلي مسؤول براي اداره 

امور و نگهداري و ارائه خدمات وجود دارد. 

ايمني
• افزايش حس ايمني در ساكنين

• پيشگيري از وقوع جرايم در سطح محلي
• فراهم كردن مدارك و دلايل قابل رويت از 

شاخص هاي امنيت

افراد احساس ايمني در محله خود مي كنند و 
در استفاده از فضاهاي عمومي به دليل ترس و 

هراس محدود و محصور نمي شوند. 

تعلق
• ايجاد، تقويت و توسعه حس تعلق در ساكنين

• افزايش و ارتقاء هويت مكان از طريق طراحي، 
خيابانها و نامگذاري آنها وغيره

افراد احساس مي كنند كه با يكديگر و با نواحي 
مسكوني مرتبط و متصل هستند و حس تعلق 

به مكان و ساكنين را دارند. 
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كالايي  مولد  مي تواند  اجتماعي  سرمايه  بالاتر  سطوح 
عمومي باشد كه تمامي اعضاي جامعه مي توانند از آن 
مي تواند  اجتماعي  سرمايه  همچنين  كنند.  برداري  بهره 
امري كه  باشد.  منافع يك گروه خاص  در خدمت  تنها 
در صورت گستردگي آن در جامعه، مانع رشد و توسعه 
نوع  به  توجه  شهري  مطالعات  در  بنابراين  شد.  خواهد 
شهر،  مختلف  مناطق  اجتماعي  سرمايه  ميزان  و  روابط 
پديد  را  شرايطي  اجتماعي  محيط  دارد.  زيادي  اهميت 
اگر  است.  موثر  افراد  آينده  و  سرنوشت  بر  كه  مي آورد 
مزاياي  باشد،  مثبت  جانبي  اثرات  داراي  محيط  اين 
اگر  و  گيرد  قرار  همگان  استفاده  مورد  مي تواند  حاصله 
اثرات جانبي منفي باشد، زيان آن دامنگير تمامي ساكنان 
و  محلات  گيري  شكل  رو  همين  از  بود.  خواهد  شهر 
براي  خطر  زنگ  يك  عنوان  به  مي تواند  فقير  مناطق 
و  پايدار  محلات  وجود  اينكه  يا  و  شود  محسوب  شهر 
داراي افراد توانمند براي اداره امور خصوصي و عمومي، 
شهري پويا را نويد مي دهد. سرمايه اجتماعي زماني براي 
توسعه شهري اثرات مثبت خواهد داشت كه اثرات جانبي 
آن از شكل كالاي خصوصي خارج و در قالب كالاهاي 
عمومي عرضه شود. هر چه كالاهاي عمومي حاصله از 
سرمايه اجتماعي براي شهر بيشتر باشد، اثرات توسعه اي 
كه  شهري  در  بود.  خواهد  بيشتر  نيز  اجتماعي  سرمايه 
اعتماد و امنيت اجتماعي به عنوان يك كالاي عمومي، 
نهادهاي  و  نظافت  هزينه  دارد،  وجود  زيادي  ميزان  به 

مراقبتي و تنبيهي كاهش خواهد يافت و منابع آزاد شده 
ارتباطات  و  آموزش  مانند  بنيادي  امور  صرف  مي تواند 
مي شود. در سطح محله نيز وجود سرمايه اجتماعي باعث 
سودمندي  و  امنيت  تعلق،  احساس  شهروندان  مي شود 
اين  نمايند.  تلقي  آن  محيط  از  جزيي  را  خود  و  داشته 
بر  مبتني  ساختاري  گيري  شكل  باعث  خود  موضوع 
مي گردد.  متقابل  اعتماد  و  تعامل  همكاري،  شبكه هاي 
محله هاي  سطح  در  اجتماعي  سرمايه  مبحث  در  آنچه 
شهري مي بايست مد نظر قرار گيرد تلاش براي شكل 
گيري سرمايه اجتماعي ساختاري و شناختي در تعامل با 
يكديگر است.چراكه يكي از آنها ناظر به شبكه ها،قوانين 
ساكنين  و  شهروندان  به  ناظر  ديگري  و  نهادهاست  و 
محله هاي شهري است. لذا در صورتي مي توان از وجود 
سرمايه اجتماعي به نحو مطلوب در سطح محله استفاده 
كردكه هم نهادهاي خاصي مانند شوراها و برخي ديگر 
از نهادهاي سنتي و عرفي شكل گيرد و هم تلاشي براي 
ايجاد حس اعتماد،تعهد و تعلق اجتماعي محلي به صورتي 
فراگير ايجاد و ترويج شود.جدول 7 اصول و شاخص هاي 
برپايه  محله  در سطح  آن  كاربست  و  اجتماعي  سرمايه 
معيارهاي مورد پذيرش براي پايداري را نشان مي دهد.
اين اصول چارچوب نظري و مولفه هاي كليدي مفهوم 
اين  در  قابليت سنجش  كه  اي  محله  اجتماعي  سرمايه 

سطح شهري دارند را نشان مي دهد:

معيارهاي مورد پذيرش براي پايدارياصول

مشاركت 
حمايت از شبكه ها

توانمند سازي
اعتماد اجتماعي 

تعلق اجتماعي
امنيت و ايمني 

ارزشها و هنجارهاي مشترك 
شهروندي 

تعهد اجتماعي

- احساس مسئوليت فردي و اجتماعي 
- شكل دادن به گروه هاي رسمي و غير رسمي 

- تقويت همكاريهاي متقابل در جهت رفع نيازهاي مشترك
- شراكت ارزشها و هنجارهاي عمومي 

- افزايش اعتماد در ارتباطات بين ساكنين 
- كاهش تنش ها و تضادهاي دروني اجتماع محلي 

- ايجاد و تقويت حس تعلق 
- تقويت هويت مكاني 

- روشن شدن حدود وظايف، اختيارات و مسووليت ها 
- افزايش حس ايمني و امنيت در ساكنين 

- حضور داوطلبانه در فعاليت هاي محله 

جدول 7. اصول و معيارهاي پايداري محله در چارچوب ديدگاه سرمايه اجتماعي
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چارچوب  هاي  مولفه  عملياتي  تعريف   8-3
نظري بعد اجتماعي محله 

انتزاعي  مفاهيم  و  سازه ها  سنجش  منظور  به  معمولاً 
به  دادن  پوشش  جهت  فرعي  شاخصهاي  يكسري  از 
انتخاب شاخصهاي  استفاده مي شود.  نظر  مورد  مفهوم 
كلي  ايندكس  قالب يك  در  آنها  تركيب  نحوه  و  فرعي 
براساس معيارهاي علمي انجام مي گيرد (ازكيا و دربان 
در  اصلي  نيزكانون  متغيرها   .(18 ص   ،1382 آستانه، 
ساده  به  متغير  يك  علمي هستند.  هاي  پژوهش  انجام 
ترين تعريف چيزي است كه مي تواند تغيير كند و واجد 
ارزشهاي متعددي گردد (علاقبندراد، 1383،  يا  طبقه و 
داراي  مي تواند  تحقيق  متغيرهاي  از  ص 103). هريك 
باشد كه متناسب  تعاريف نظري و عملياتي خاص خود 

با انتظارات محقق از انجام تحقيق قابل تعريف و تدقيق 
حسب  بر  آنرا  متغير،  يك  عملياتي  تعريف  مي باشد. 
عملياتي توصيف يا تعريف مي كند كه براي توليد آنها به 
كار مي رود و يا فنوني كه براي اندازه گيري آن استفاده 
مي شود. لذا اين تعريف بايد صورت گيرد تا اندازه گيري 
يك متغير ميسر گردد. تعريف نظري نيز مشخص كننده 
انجام  متغير در حيطه  تئوريك و درك نظري  چارچوب 
تحقيق و متناسب با اهداف و فرضيات آن مي باشد. در 
اين پژوهش ابعاد اجتماعي محله پايدار يكي از سازه ها و 
مفاهيم انتزاعي  است كه به منظور سنجش آن، براساس 
قابل  كليدي  معيارهاي  مولفه ها،  ابعاد،  نظري،  مباني 
سنجش و متغيرهاي آن تعريف و نتايج در جدول زيردرج 

شده است. 

مفهوم 
نظري

ابعاد و 
معيارهاي كليدي ومتغيرهامولفه هاي نظريويژگي ها

سرمايه 
اجتماعي

كارايي

• مديريت فضا و فعاليت
• حق تغيير و  اصلاح

• امكان سازندگي محلات توسط خود 
افراد

• ميزان تغييرات فيزيكي و كالبدي محله نسبت به گذشته
• وجود فضاهاي خاطره انگيز در محله و ميزان شناخت آن 

توسط ساكنين
• ميزان تمايل به پيشنهاد سكونت در محله به ديگران

تعلق 
• حس تعلق به مكاناجتماعي

• ميزان دارا بودن احساس محيط خانه در فضاي محله 
• ميزان تمايل به ماندگاري در محله 

• اولويت علاقه به مكان بعد از محيط زندگي (خانه)
• دلتنگي براي فضاي محله پس از ترك آن 

تعهد 
اجتماعي

• اجتماعي شدن غير رسمي (ديد و 
بازديدها)

• قدرت و نفوذ شبكه هاي 
اجتماعي(انواع روابط شكل گرفته بين 

افراد )
• تمايل به همكاري، همياري و همدلي 

متقابل بين افراد

• ميزان رفت و آمد بين همسايگان 
• ميزان احساس ضرورت ارتباط با افراد هم محله و 

همسايگان 
• ميزان تغييرات ايجاد شده در ارزشها و فرهنگ حاكم بر 

محله 
• كمك به همنوع و همسايه 

• ميزان گفتگو با همسايگان جهت طرح و رفع مسائل و 
مشكلات  محله 

• ميزان وجود روابط صميمانه بين همسايگان و افراد محله 

اعتماد 
اجتماعي

• حس اعتماد و اطمينان عمومي 

• اعتماد نهادي (سنجش اعتماد مردم 
به مديريت شهري )

• ميزان اعتماد و اطمينان به شهروندان ساكن در محله
• ارزيابي اقدامات و برنامه هاي شهرداري براي حل مشكلات 

محله
• ميزان امنيت و آرامش خاطر در محيط به ويژه در شب 

مشاركت 
مدني

• مشاركت رسمي از طريق همكاري 
فعال و داراي مسوليت

• مشاركت غير رسمي  (حضور در 
فعاليت هاي مذهبي )

• روحيه داوطلبي
• مشاركت فعال در فعاليت هاي 

اجتماع محلي
• فعال بودن در بستراجتماع

• ميزان تمايل به مشاركت جهت اجراي پروژه هاي عمراني و 
خدماتي در محله 

• مشاركت در برگزاري مراسم و فعاليت هاي اجتماعي و 
مذهبي 

• حضور در انتخابات شوراي شهر

• تمايل به كانديدا شدن براي شوراي شهر 
• ارائه پيشنهاد امكان مشاركت  يا دلايل عدم مشاركت

جدول 8. تعريف عملياتي بعد اجتماعي محله پايدار؛ معيارهاي كليدي و متغيرهاي آن
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4- يافته هاي پژوهش
4-1 بررسي وضعيت شهر و محله هاي شهري 

ايران 
بررسي و مرور تحولات تاريخي شهر و محله هاي شهري 
ايران در چارچوب شرايط و بسترهاي سياسي، اقتصادي 
گرايش هاي  و  روندها  شكل گيري  نشانگر  اجتماعي  و 
متعددي از منظر ساختاري ـ كاركردي است. تغيير نقش 
دولت در توسعه شهري و تلاش براي واگذاري برخي از 
تصديهاي عمومي به نهادي مدني و مردمي، شكل گيري 
و تغيير الگوي توسعه ساختاري شهرها از الگوي توسعه 
ايراني  معرفتي  و  فرهنگي  مباني  به  متكي  و  درون زا 
توسعه  الگوي  غلبه  نفوذ  عنوان  به  آنچه  به  اسلامي  ـ 
بروز  تجدد،  و  سنت  بين  تضاد  مي شود،  تعبير  برون زا 
شهرها  در  ساختاري  و  كاركردي  ناهنجاريهاي  برخي 
نگرشهاي حاكم  و  ارزشها  تغيير  با  و محله هاي شهري 
بر شهرنشيني و توسعه شهري، تأثيرپذيري از الگوهاي 
جهاني شهرنشيني و نظامات توسعه اي آن، ورود برخي 
از الزامات جديد فني، تكنولوژيكي، اجتماعي و مديريتي 
به نظام شهرنشيني را مي توان از جمله روندها و فرايندها 
تلقي  كلانشهري  مناطق  و  شهرها  در  تأثيرگذار  فعلي 
نمود. پس از ورود اسلام به ايران تا مدتي وضع سياسي، 
تدريج  به  و  ماند  برجا  پا  شهرها  اجتماعي  و  اقتصادي 
كرد.  نفوذ  شهري  زندگي  شالوده  در  ديني  سازمانهاي 
همبستگي مذهبي، شكل تازه اي به روابط موجود ميان 
افراد ساكن در محلات داد. به دليل ويژگي هاي خاص 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي حاكم بر نظام شهرنشيني 
دورة  دو  به  را  اسلام  از  پس  دوران  مي توان  كشور  در 
ابتداي ورود اسلام تا آغاز حكومت صفويه و ديگري از 
آغاز صفويه تا اواخر حكومت قاجار طبقه بندي كرد. وفق 
اين تقسيم بندي در دوره اول نظام توسعه درون زا متكي 
نقش  شهر نشيني  توسعه  در  اسلامي  و  ايراني  مباني  بر 
ايفا مي كند و به مرور زمان به دليل آغاز روابط سياسي و 
اقتصادي ايران با دول اروپايي از زمان حكومت صفويه 
شهرنشيني شكل جديدي به خود مي گيرد و پيوندهاي 
از  بيرون  در  آنچه  و  داخلي  مسلط  فكري  نظام  ميان 
مرزهاي قدرت وجود داشت، برقرار مي شود. لذا مي توان 

به  برون زا  توسعه  از  رگه هاي  دوره  اين  در  كه  گفت 
فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر توسعه 
شهري كشور رسوخ مي كند كه در شكل، ساخت و بافت  
و همچنين نظام اداره امور شهري  و محله هاي شهري 

تأثير خود را به جاي مي گذارد.
تغييرات  دچار  كشور  امور  اداره  قاجار  دوره  به  ورود  با 
با  پيوند  در  توسعه كشور  زمان  اين  در  اساسي مي شود. 
تقسيمات و وابستگي هاي اقتصادي با كشورهاي خارجي 
بسيار  نقش  زمان  اين  تا  كه  بارزي  وجه  مي خورد.  رقم 
نظام  تعريف  و  قاجار  حاكمان  توجه  با  داشت  كمرنگي 
و  اقتصادي  دستاوردهاي  به  توجه  بر  مبتني  سياسي 
زمان  اين  در  يافت.  نمود  پيش  از  بيش  اجتماعي غرب 
شهرنشيني و توسعه شهري، كانون و محور توسعه قلمداد 
و  تهران  مانند  شهرهاي  به  توجه  كه  گونه اي  به  شد. 
تبريز به دلايل مختلف سياسي و اقتصادي بيشتر گرديد 
و اقدامات عمراني و اقتصادي نيز در اين شهرها بيشتر 
صورت مي گرفت. ورود الگوهاي شهرسازي غرب كه در 
اثر تعامل اقتصادي و سياسي در سازمان فضايي شهرها 
و به دنبال آن محله هاي شهري در ايران شكل گرفته 
توانست  كم كم  و  گرديد  بيشتر  گذشته  نسبت  به  بود، 
برخي از ويژگي هاي قديمي و الگوهاي بومي شهرهاي 
نقش  نتوانست  اما  نمايد.  تحول  و  تغيير  دچار  را  ايران 
غالب و الگوي مسلط را در نظام توسعه شهري  و محله 
دوران  در  موضوع  اين  كند.  ايفا  كشور  شهري  هاي 
گرديد. شروع  بيشتر  رونق شهرنشيني  با  ناصرالدين شاه 
تحولات اساسي در نظام شهرنشيني كه منجر به توسعه 
شهرها به لحاظ كمي و كيفي گرديد را مي توان از دوران 
مشروطيت دانست، اگرچه از زمان قاجار و حتي صفويه 
الگوهاي شهرسازي كشورهاي  اعمال  بيرون و  به  نگاه 
تأثيرپذيري  پهلوي  حكومت  در  اما  بود،  مدنظر  خارجي 
نظام  در  بنيادي  تغييرات  مبناي  سرمايه داري  از  شديد 

شهرنشيني كشور گرديد. 
اقدامات شهرسازي انجام گرفته در اوايل حكومت پهلوي 
به ويژه اجراي شبكه مشبك از خيابان بندي در بافت قديم 
شهرها باعث گرديد كه علاوه از بين بردن بافت هاي با 
به تضعيف فرهنگ  ارزش  و محله هاي شهري منجر 
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تغييرات  گردد.  شهرنشينان  روابط  بر  حاكم  ضوابط  و 
ويژه  به  شهرها  كالبدي  بافت  در  شده  ايجاد  فيزيكي 
بازار،  بر روي  را  اثرات خود  بيشترين  از سالهاي 1310 
واقع  در  گذاشت.  جاي  به  قديمي  و  مسكوني  محلات 
اقتصادي و  آمدن رضاخان شرايط سياسي،  با روي كار 
اجتماعي كشور نيز دستخوش تغييرات اساسي گرديد. در 
دوره پهلوي با روي كار آمدن رضاخان، شهرنشيني داراي 
امور  اداره  اوج و حضيض هايي بود. شكل نظام سياسي 
كشور نيز مبتني بر تمركز قدرت در دولت مركزي بود و 
بنا به خواست دولت مركزي و شروع روند مدرنيزاسيون 
در سال 1305 زمينه هاي سرمايه گذاري زيرساختي در 
كشور فراهم و شهرها و بافت انها را تحت تاثير خود قرار 
داد.اقدامات شهرسازي صورت گرفته باعث تضعيف نظام 

محله اي و دگرگوني ساختار كالبدي آن گرديد.
از سال 1357 همزمان با پيرزوي انقلاب اسلامي شرايط 
كشور  امور  اداره  نحوه  و  حكومت  نوع  كشور،  سياسي 
تغيير بنيادي يافت و به لحاظ اجتماعي تغيير ارزشهاي 
اجتماعي مبتني بر اسلام و تفكر ديني مهمترين عوامل 
شكل دهنده به تحولات شهري و شهرسازي بوده اند. 
اين عوامل باعث گرديد تا همواره دولت بازيگردان اصلي 
صحنه تغيير و تحولات اساسي در شهرها به ويژه كلان 
اشكال  از  مي توان  كمتر  شرايط  اين  در  باشد.  شهرها 
سنتي محله هاي شهري و روابط پيشين حاكم بر زندگي 
شهروندان اثري يافت، چرا كه بسترها و شرايط اقتصادي 
در  ديگري  چارچوبهاي  گيري  شكل  باعث  اجتماعي  و 
عرصه زندگي جمعي در شهرهاي امروزي شده  كه بخش 
وبه  شهري  زندگي  اساسي  الزامات  از  ناشي  آن  عمده 
ويژه دركلانشهرها مي باشد. لذا درچارچوب بررسي هاي 
تاريخي صورت گرفته مي توان گفت كه شهر اسلامي و 
به تبع آنها شهر و محله هاي شهري ايران در فرايند نضج 
و گسترش خود همواره دو وضعيت را از سرگذرانيده اند: 
شهرنشيني  عمومي  جريان  در  آنها  از  برخي  اينكه  اول 
و  به تجدد و غرب گرايي كشيده شده  توسعه شهري  و 
اينكه جريان تجدد كمتر توانسته  تغيير يافته اند و ديگر 
و  كند  ايجاد  آنها  در  عمده اي  ساختاري  تغييرات  است 
اين شهرها ساخت و بافت سنتي خود را حفظ كرده اند. 

پيوندهاي  شدن،  جهاني  شرايط  و  الزامات  چارچوب  در 
ساختاري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي باعث گرديده است كه بيشتر شهرها وضعيت اول 
را تجربه كرده و از آن تأثير بپذيرند. لذا شهرها به واسطه 
حسب  مشخص  مكاني  و  زماني  شرايط  در  قرارگيري 
مختصات اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسعه يافته اند يا 
دچار وقفه و كندي توسعه شده اند. در شهرهاي اسلامي 
بسته به اين كه در كدام موقعيت مكاني ـ زماني و در 
برابر كداميك از وضعيت ها قرار گرفته باشند از نظر سنخ 
قديمي شهر و گسترش  بافت  توسعه  و  دگرگوني، رشد 
مي شوند  متمايز  يكديگر  از  آن  فراگيرنده  جديد  شهر 

(اهلرز، 1373، ص 37). 

4- 2سنجش ابعاد اجتماعي پايداري در محله هاي 
شهري شيراز

گروه  يا  جامعه  يك  از  ويژگي هايي  اجتماعي  سرمايه   
اجتماعي است كه ظرفيت سازماندهي جمعي و داوطلبانه 
براي حل مشكلات متقابل و يا مسائل عمومي را افزايش 
مي دهد. اين نوع سرمايه مكمل ساير سرمايه هاي موجود 
عمدتاً  كه  است   .  . و.  مالي  فرهنگي،  انساني،  جمله  از 
مذكور  سرمايه هاي  اثربخشي  و  كارايي  افزايش  باعث 
مي گردد. در اين مطالعه نيز از سرمايه اجتماعي و اصول 
تحقق  زمينه ساز  اركان  از  يكي  عنوان  به  آن  مفاهيم  و 
مشاركت  است.  شده  استفاده  محله اي  پايدار  توسعه 
مدني، اعتماد اجتماعي، تعهد اجتماعي و تعلق اجتماعي 
از جمله مؤلفه هاي پايه و اصلي براي تعريف متغيرهاي 
لازم در چارچوب ديدگاه سرمايه اجتماعي تعيين و مورد 
استفاده قرار گرفته اند. احساس تعلق به محله، تمايل به 
ماندگاري، تعاملات اجتماعي با افراد محله به ويژه رفت 
مسائل  حل  جهت  آنها  به  اتكاء  و  همسايگان  با  آمد  و 
در  مشاركت  عمومي محله اي،  و  شخصي  مشكلات  و 
آرامش  و  امنيت  خدماتي،  و  عمراني  طرحهاي  اجراي 
وجود  محله،  در  ساكن  شهروندان  از  نظرخواهي  خاطر، 
روابط صميمانه بين ساكنين، اولويت علاقه مندي به فضا 
پس از منزل مسكوني، اعتماد به همسايگان، مشاركت 
مذهبي،  و  اجتماعي  فعاليت هاي  و  مراسم  برگزاري  در 
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حضور در انتخابات شوراي شهر و محله و اعلام دلايل 
جمله  از  مي توان  را  مشاركت  عدم  يا  فراگير  مشاركت 
متغيرهايي دانست كه حسب اصول كلان صدرالذكر در 
چارچوب ديدگاه سرمايه اجتماعي مورد بررسي، ارزيابي 
و سنجش قرار گرفته اند. بررسي متغيرهاي تعريف شده 
در  محله اي  اجتماعي  سرمايه  سنجش  و  ارزيابي  براي 
قالب سه سطح شهر، نواحي چهارگانه و محلات ده گانه 
شيرازصورت گرفته است. براي بررسي وضعيت و ارزيابي 
محاسبه  اجتماعي،  سرمايه  متغيرهاي  و  ها  شاخص 
يكطرفه  واريانس  تجزيه  از  استفاده  با  ميانگين  مقايسه 
(Anova) در سطح نواحي چهارگانه و محلات ده گانه 
شيراز صورت گرفت كه نتايج حاصله نشان مي دهد كه 
نمي باشد.  معني دار  واريانس  تجزيه  از  حاصل   f ميزان 
مقدار f در نواحي 1/020 و در محلات 1/623 مي باشد. 
متغيرهاي  وضعيت  به  مربوط  هاي  داده  تحليل  نتايج 
به  ميانگين  مقايسه  از  استفاده  با  كه  اجتماعي  سرمايه 
روش آزمون دانكن براي محلات ده گانه شيراز صورت 

گرفته نيزدر جدول زير ارائه شده است: 

از  هريك  كه  است  بنديهايي  طبقه  معرف   a,ab,b
محلات بنا به امتيازات در آن قرار مي گيرند.

بررسي و تحليل داده هاي جدول فوق نشان مي دهد كه 
برداشت هاي نسبتا واحد و يكساني از متغير هاي سرمايه 
اجتماعي در بين محلات موردمطالعه وجود داشته است 
به گونه اي كه ساكنين محله هاي قصرالدشت و معالي 
از  آباد واقع در بافت جديد و نوساز تقريبا تلقي واحدي 
متغيرهاي سرمايه اجتماعي در مقايسه با ساكنين محله 
هاي مهدي آباد و قاآني واقع در بافت مركزي و بافت 
حاشيه اي داشته اند. اين موضوع نشان مي دهد كه مولفه 
هايي مانند تعهد اجتماعي، تعلق اجتماعي، حس اعتماد و 
اطمينان عمومي و مشاركت مدني در بين كليه ساكنين 
اقتصادي  كالبدي،  وضعيت  از  فارغ  شهري  هاي  محله 
ميانگين  مقايسه  است.  شده  تضعيف  آنها  اكولوژيك  و 
با استفاده از روش آزمون دانكن براي نواحي چهارگانه 
صورت  مذكور  نواحي  بندي  دسته  هدف  با   نيز  شيراز 

گرفت كه نتايج آن در جدول زير ارائه شده است.
 

ميانگينمحلات
a 36/1291مهدي آباد

a 37/5971قاآنى
a 38/6282قصرالدشت

ab 39/7112معالي آباد-كوي پزشكان

ab 39/7943وصال

ab 39/9167شهرك پرواز

ab 39/9167شيخ علي چوپان

ab 40/3739عادل آباد

ab 40/5851آستانه

b 44/9107گلدشت
  nsf= 1/326ns =بي معني

جدول 9. مقايسه ميانگين شاخص سرمايه اجتماعي 
در سطح محلات ده گانه

نمودار 1. ميانگين شاخص سرمايه اجتماعي در سطح 
محلات ده گانه، تنظيم: نگارنده.

جدول10. مقايسه ميانگين شاخص سرمايه اجتماعي 
در سطح نواحي چهارگانه؛ تنظيم: نگارنده.

ميانگيننواحي
a 38/8066حاشيه اي و روستاهاي پيرامون

a 38/9350بافت مركزي
a 40/5851تاريخي ـ فرهنگي

a 41/0999جديد و نوساز
  nsf= 1/020ns= بي معني
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سرمايه  وضعيت  نظر  از  مي شود  ملاحظه  همچنانكه 
طبقه  يك  در  شيراز  مطالعه  مورد  نواحي  اجتماعي 
قرارگرفته اند. لذا مقايسه ميانگين نشان دهنده قرار گيري 
و  اجتماعي  كالبدي،  متنوع  شرايط  از  فارغ  نواحي  كليه 
اقتصادي در يك طبقه مي باشد. اين موضوع نشان دهنده 
يك وحدت رويه و برداشت نظري و عملي از متغيرهاي 
سرمايه اجتماعي فارغ از ويژگي هاي اقتصادي ـ اجتماعي 
و فرهنگي نواحي مختلف شيراز مي باشد. براي شهر شيراز 
و در مقياس كل شهر طبقه بندي صورت گرفته براساس 
نظرات پاسخگويان در چهار طيف ضعيف، متوسط، خوب 
و خيلي خوب انجام شد. داده هاي پرسشنامه و تحليل 
آماري صورت گرفته بر اساس روش شاخص تركيبي در 
زمينه ارزيابي و سنجش متغيرهاي سرمايه اجتماعي در 
سطح شهر نشان مي دهد كه در 96/4 درصد از محلات 
متوسط  درصد   1/6 ضعيف،  اجتماعي  سرمايه  وضعيت 
در  است.  بوده  خوب  خيلي  درصد   1/2 و  خوب   0/8 و 
مجموع ميانگين شاخص تعيين شده براي سنجش بعد 
اجتماعي در قالب اين ديدگاه در سطح شهر شيراز ضعيف 
بوده است. جدول زير وضعيت سرمايه اجتماعي بر اساس 

طيف هاي تعريف شده را نشان مي دهد. 

داده هاي تحليلي جدول فوق نشان مي دهد كه مي توان 
در  اجتماعي  سرمايه  زمينه  در  موجود  متغيرهاي  تحقق 
لذا بخش اعظم ساكنين  ارزيابي نمود،  شيراز را ضعيف 
سرمايه  وضعيت  ارزيابي  در  شهري  محلات  و  نواحي 
مي رسد  بنظر  هستند.  عقيده  هم  يكديگر  با  اجتماعي 

شيراز  شهر  در سطح  شرايطي  چنين  وجود  عمده  دليل 
نيز در تطبيق با وضعيت كلي حاكم بر نظام شهرنشيني و 
زندگي شهري در كشور قابل تحليل باشد. پيچيدگي هاي 
كلان  ويژه  به  شهرها  در  زندگي  اقتصادي  و  اجتماعي 
يكديگر، گسست  از  افراد  بيگانگي  و  فردگرايي  شهرها، 
اجتماعي و عدم وجود نهادهاي مدني محلي براي ايجاد 
باعث  شهروندان  بين  ارگانيك  ارتباط  برقراري  و  پيوند 
شده است تا كمتر بتوان حس تعلق و هويت اجتماعي را 
همانند گذشته در نظام زندگي شهري و محله اي فعلي 
يافت نمود. در واقع در صورتيكه سرمايه اجتماعي در سطح 
محله هاي شهري را مبتني بر مولفه هاو معيارهايي مانند 
شهروندي،همگرايي  مشاركت  و  تعهد  اجتماعي،  اعتماد 
و تعاملات اجتماعي در بهبود شرايط زيست و سكونت 
اين دست  از  مواردي  و  به فضاي محله  در محله،تعلق 
بدانيم بررسي جغرافيايي اين متغيرها  در سطح كلانشهر 
شيراز و حوزه هاي جغرافيايي مختلف آن نشان مي دهد 
در سطح  دار  معني  هاي  تفاوت  عليرغم  كه شهروندان 
و  و محيط سكونت  كالبد  و حتي  اجتماعي  و  اقتصادي 
دسترسي به امكانات وزير ساختهاي شهري پاسخ هاي 
اند.اين متغيرها  نداده  پيمايشي  به بررسي هاي  متفاوت 
فاقد  و  فقير  و همچنين فضاهاي  متمول شهر  نقاط  در 
امكانات پاسخ هاي يكساني داشته است. در اين صورت 
بعد اجتماعي محله و معيارهاي مربوط به آن در اذهان 

شهروندان برداشت هاي يكساني را نشان مي دهد. درصد تراكميدرصد فراوانيوضعيت
24196/496/4ضعيف

41/698متوسط 
20/898/8خوب 

31/2100خيلي خوب
250100100جمع

ضعيفميانگين

جدول 11. وضعيت شاخص كل سرمايه اجتماعي در سطح 
شهر شيراز (بعد اجتماعي)

نمودار 2. وضعيت شاخص كل سرمايه اجتماعي 
در سطح شهر شيراز (بعد اجتماعي)؛ تنظيم: نگارنده.
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و  پيشنهادات  و  استنتاج  بندي،  جمع   -6
شهري  هاي  محله  به  دستيابي  راهكارهاي 

اجتماع محور
بررسي وضعيت اجتماعي محله در ساختار سنتي شهرهاي 
اجتماعي  هاي  نظام  بر  مبتني  كه  مي دهد  نشان  كشور 
آييني  اي،  قبيله  قومي،  خويشاوندي،  روابط  به  وابسته 
از سكونت در ساختار  به عنوان شكلي  و مذهبي محله 
سلسله مراتبي شهر با عناصر و كاركردهاي معين، واحدي 
كالبدي ـ اجتماعي تلقي مي گردد. ساختار كالبدي محله 
كاركردهاي  با  مشخصي  عناصر  قالب  در  سنتي  هاي 
تعريف شده از جمله عناصر مسكوني، ارتباطي، اقتصادي، 
و  مراتبي  نظام سلسله  نشانگر وجود يك  نيز  و مذهبي 
سيستمي با هدف دسترسي ساكنين به خدمات و تسهيلات 
محلي و تامين كننده نيازهاي آنها بوده است. اين ساختار 
با شرايط طراحي و برنامه ريزي انجام شده در آن زمينه 
را فراهم مي نمود،  اقتصادي  اجتماعي و  تعاملات  ايجاد 
به گونه اي كه مراكز محله همواره كانون برخوردهاي 
چهره به چهره و اجتماعي، بازگويي اخبار و رويداد هاي 
اوليه  نيازمنديهاي  تامين  و  اقتصادي  مراودات  و  روزانه 
زندگي بود. در يك نتيجه گيري اوليه ساختار محله هاي 
و  بود  كرده  تبديل  اجتماعي  مكان  يك  به  آنرا  شهري 
از زندگي  محله به عنوان يك مكان عمومي، قلمرويي 
آيي شهروندان و شكل  بود كه زمينه گردهم  اجتماعي 
گيري افكار اجتماعي آنها را ميسر مي ساخت، لذا عينيت 
به  ورود شهرنشيني  تداعي مي نمود.  را  واحد  ذهنيتي  و 
نظامات جهاني توسعه و الزامات همراه آن باعث گرديد 
كند.  تغيير  نيز  شهري  هاي  محله  ساختاري  عناصر  تا 
ايجاد  با  در محله هاي شهري  زيست  و  شيوه سكونت 
خيابانها، آپارتمان نشيني، شكل گيري شيوه هاي جديد 
تامين نيازمنديهاي زندگي از جمله مراكز خريد خارج از 
تا  گرديد  باعث  در شهر  تجاري  راسته هاي  يا  و  محله 
به احساس فردگرايي، بيگانگي و غربت در محله هاي 
نهادهاي  از  برخي  گيري  زده شود. شكل  دامن  شهري 
اجتماعي كه پاسخگوي رفع نيازمنديهاي زندگي امروزي 
چنين  خدمات  بودن  همگاني  تا  گرديد  باعث  نيز  است 
افراد  فاصله  و  مشاركت  حس  كاهش  زمينه  نهادهايي 

بيشتر  نيازهاي مشتركي  واسطه چنين  به  را  يكديگر  از 
سازد. بررسي وضع موجود محله هاي شهري و داده هاي 
ابعاد  ميداني نشان دهنده كاهش مولفه هاي مربوط به 
اجتماعي پايداري محله از جمله تعلق اجتماعي، مشاركت 
جمله  از  هايي  مولفه  مي باشد.  اجتماعي   اعتماد  مدني، 
اجتماعي شدن غير رسمي(ديد و بازديدها)، قدرت نفوذ 
شكل  روابط  انواع  دهنده  (نشان  اجتماعي  هاي  شبكه 
گرفته بين افراد) و مشاركت فعال در انجام فعاليت هاي 
همياري،  حس  ايجاد  به  منجر  مي تواند  كه   اجتماعي 
گردد  محله  ساكنين  بين  همدلي  و  متقابل  همكاري 
شهري  هاي  محله  در  يافته  تغيير  موارد  از  مي توان  را 
امروزي قلمداد نمود. شيوه زندگي در محله هاي امروزي 
باعث كاهش رفت وآمد بين همسايگان و حتي گفتگو 
براي حل مسائل و مشكلات مشترك گرديده است. لذا 
روابط صميمانه اي كه به واسطه پيوندهاي اجتماعي در 
محله هاي سنتي وجود داشت در نظام فعلي شهرنشيني 
حتي به واسطه وجود سرنوشت و نيازهاي مشترك كمتر 
قابل مشاهده است و نوعي حس بيگانگي بر روابط بين 
افراد حاكم است. همه اين شرايط باعث گرديد تا حس 
تعلق به محله به عنوان مكان زندگي با رويكرد اجتماعي 
كاهش يافته و مولفه هاي اجتماعي آن نيز دچار كاستي 
هاي ساختاري گردد. وجود چنين نقايص و الزاماتي براي 
زندگي در شهرها با رويكرد توجه به كانونهاي خرد نيز 
باعث مي گردد تا برنامه ريزي مشاركتي، بسيج اجتماعي 
و مشاركت جمعي در دستيابي به الگوي مطلوب توسعه 
واقعيت  گيرد.  قرار  توجه  كانون  در  اي  محله  پايدار 
ساختارها  گيري  شكل  باعث  امروز  شهري  و  اجتماعي 
و  تعريف  آن  براي  است  لازم  كه  شده  نويني  روابط  و 
به  آن  با  متناسب  و  كرد  را جستجو  جديد  اي  محدوده 
طراحي و سازماندهي روابط و سپس فضاي مناسب آنها 
پرداخت. ساختار روابط و فضاهايي كه با نيازها، امكانات 
داشته  انطباق  و  سازگاري  امروز  دنياي  هاي  خواسته  و 
باشد. آنچه در نظام فعلي به عنوان حلقه اتصال و حذف 
كننده تصلب هاي ساختاري در بعد اجتماعي محله تلقي 
به يك مكان  تبديل محله  براي  تلاش  مي شود 
ايجاد  و  محلي  اجتماع  هاي  ويژگي  با  عمومي 
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سرنوشت  عنوان  به  اجتماعي  ضرورت  يك 
براي  را  لازم  هاي  زمينه  مي تواند  كه  است  مشترك 
ايجاد همبستگي اجتماعي و اعتماد بين ساكنين فراهم 
نمايد.  براساس روش شناسي و چارچوب نظري تعريف 
شده  تعيين  متغيرهاي  و  معيارها  تا  گرديد  تلاش  شده، 
براي پايداري محله در شيراز مورد سنجش و ارزيابي قرار 
گيرد . داده هاي ميداني در سه سطح شامل شهر، نواحي 
چهارگانه و محلات ده گانه بر اساس مقياس و كيفيت 
يافته هاي  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
اين پژوهش نشان مي دهد كه در زمينه ابعاد اجتماعي 
بر  حاكم  اصول  با  مطابق  شهري  هاي  محله  پايداري 
ديدگاه سرمايه اجتماعي وضعيت متفاوتي حاكم است به 
گونه اي كه تحليل صورت گرفته از عدم وجود اختلاف 
سطح  در  آن  هاي  متغير  ضعيف  وضعيت  و  دار  معني 
كل شهر و بين نواحي و محلات ده گانه حكايت دارد. 
چنين موضوعي فارغ از شرايط اجتماعي حاكم بر نظام 
شهرنشيني و توسعه شهري كشور نشان دهنده برداشت 
مختلف  سطوح  در  آن  هاي  شاخص  از  يكساني  نسبتا 
ميداني  تحليل  و  بررسي  اين  مي باشد.  مطالعه  مورد 
نشان مي دهد كه مولفه هايي مانند تعهد اجتماعي، تعلق 
مشاركت  و  عمومي  اطمينان  و  اعتماد  حس  اجتماعي، 
از  فارغ  كليه ساكنين محله هاي شهري  بين  در  مدني 
وضعيت كالبدي، اقتصادي و اكولوژيك آنها تضعيف شده 
است. لذا يكي از ابعاد واجد توجه ويژه در وضعيت فعلي 

محله هاي شهري بعد اجتماعي است. 
در تحليل و جمع بندي شرايط تحول تاريخي توجه به 
اين نكته ضروري است كه شهرنشيني و توسعه شهر و 
بوده  متفاوت  نظام  دو  تابع  در كشور  محله هاي شهري 
به  يا  و  سنتي  نظام  همواره  گذشته  دوره هاي  از  است. 
كه  اسلامي  ـ  ايراني  فرهنگ  بر  مبتني  نظام  تعبيري 
ريشه هاي عقيدتي و جهان بيني آن بسيار عميق مي باشد 
در شكل گيري ساخت و بافت شهر و محله هاي شهري و 
تحولات اقتصادي و اجتماعي در آنها نقش داشته است. 
در كنار اين عامل به مرور زمان و به تناسب نيازمنديها و 
اقتضائات زمانه اين نظام سنتي دچار تغيير و تحول شده 
است. در اين تغيير نقش و تأثير تصميمات سياستمداران، 

عامل  كه  چرا  است  انكار  غيرقابل  فرمانروايان  و  حكام 
تفوق انديشه سنتي توسعه شهري و يا تقابل آن با نظام 
در  برون زا  تفكر  از  گرفته  الهام  كه  شده  تعريف  جديد 
تفسير  در  بود.  دولتمردان  تصميمات  مي باشد،  كشور 
ديني،  انديشه  مطلق  حاكميت  مي توان  ادعايي  چنين 
ايراني و اسلامي را در دوران خاصي در نظام شهرنشيني 
و  شهر  كالبدي  ساخت  كه  نمود  لمس  راحتي  به  ايران 
چنين  واجد  قاجار  تا  اسلامي  دوره  شهري  محله هاي 
اي  عمده  بخش  دوره  اين  در  مي باشد.  هايي  ويژگي 
حكمروايي  و  اجتماعي  سرمايه  مولفه هاي  و  اصول  از 
شهري در نظامات اجتماعي و شيوه اداره امور محله هاي 
چهره،  به  چهره  اجتماعي  تعاملات  بود.  جاري  شهري 
وجود  و  اعتماد  ساكنين،  بين  در  مشاركتي  وجودروحيه 
حس هويت و تعلق به مكان را مي توان از مصاديق آن 
برشمرد. همچنين در گذر از اين نظام سنتي با تمسك 
در جهان سرمايه   و شهرنشيني  الگوهاي شهرسازي  به 
يافته  تغيير  بافت شهرهاي  و  نيز مي توان ساخت  داري 
قرار  مورد كنكاش  و  ديد  به وضوح  را  الگوها  اين  وفق 
اوايل  از  شهري  محله هاي  و  شهر  توسعه  ساختار  داد. 
دوره پهلوي تاكنون تحت تاثير شرايط توسعه وابسته و 
برون زا مي باشد كه شرايط چنين توسعه اي همواره نقش 
مسلطي را در تغيير شكل كالبدي و اجتماعي در شهرها 

ايفا نموده است. 
و  تحول  سير  كالبدي  مشخصات  گفت  مي توان  لذا 
دوران  تا  ايراني  شهرهاي  اصلي  استخوانبندي  توسعه 
داشتند.  قرار  شهر  رشد  با  هماهنگي  در  عمدتاً  معاصر 
يكپارچگي عناصر و فضاهاي متعلق به اين مجموعه و 
هويت ويژه آنان نيزشايان توجه است ودر اين چارچوب 
تحولات  سواي  نمي توان  را  كشور  در  شهرنشيني  روند 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بسترهاي فرهنگي گذشته 

مورد تجزيه و تحليل قرارداد.
درساختار سنتي شهرهاي ايران و شكل گيري محله هاي 
شهري عوامل اجتماعي نقش عمده اي را ايفا نموده اند. 
دوران  از  پس  شده  بازسازي  و  نوبنياد  شهرهاي  در 
قبيله  قوم،  نژاد،  مذهب،  مانند  عواملي  همواره  اسلامي 
به ساختار  در شكل دهي  كننده اي  تعيين  نقش   .  .  . و 
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حاضر  حال  در  شرايطي  چنين  اما  مي كردند.  ايفا  محله 
براي تفكيك طبقات اجتماعي در شهرهاي امروزي كمتر 
قابل تصور است و شرايط و عوامل ديگري مانندسطح 
و  شهرها  در  طبقاتي  انفكاك  نقش  ايفاكننده  درآمد، 
شكل گيري  مي باشند.  ويژه  محله هاي  به  دادن  شكل 
نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي اداره كننده امور شهري 
به ويژه از اواخر دوره قاجار (1286) و تثبيت آن در دوره 
به  ورود كشور  نيز  نام شهرداري  به  اول 1309  پهلوي 
خودخواسته  سرمايه داري  پرتو  در  را  مدرن  شبه  عرصه 
شكل داده است. آنچه در ساختار سنتي شهرهاي ايراني 
مبتني بر حس همبستگي و تعلق خاطر و هويت تداعي 
خود  جدي  مشاركت  مي توانستند  شهروندان  و  مي نمود 
اداره آن به  را در شكل دهي به ساختار محله و شهر و 
آنها واگذار  به  نهادهايي  با تشكيل چنين  انجام رسانند، 
گرديد. اين شرايط باعث گسست وابستگي هاي ارگانيگ 
به  را  شهروندان  و  گرديد  شهري  محله هاي  درون  در 
افراد با نگاه جزيره اي و فرد محور تبديل كرد ومتعاقب 
آن فردگرايي در نظام شهرنشيني ريشه دوانيد. افراد در 
جزيي  را  خود  ايران  سنتي  شهرهاي  در  محله  ساختار 
و  هويت  كه  چرا  مي كردند  قلمداد  ازمحله  جدايي ناپذير 
همبستگي  و  وابستگي  به  تام  بستگي  آنها  موجوديت 
اجتماعي درون محله اي داشت. لذا در حال حاضر عوامل 
پيوند دهنده افراد درون محله هاي شهري چيزي بسيار 
فراتر از وابستگي هاي مذهبي، قومي و نژادي است كه 
آنرا مي توان سرنوشت مشترك دانست. نظام شهرنشيني 
و توسعه شهري كه متأثر از تغييرات جهاني است باعث 
شكل گيري فضاهاي جديد و روابط اقتصادي و اجتماعي 
متكثر و متنوع در شهرها شده است. لذا نحوه برداشت 
نسبت به مفهوم محله نيز فراتر از وجود محدوده كالبدي 

و وابستگي هاي فوق الذكر مي باشد. 
در  شهروندان  استقرار  و  سكونت گزيني  شيوه  تغيير 
كه  مي كند  ايجاب  شهر  تقسيماتي  مختلف  بخشهاي 
تعيين  شهرها  در  روابط  تعريف  براي  نيز  جديد  نظامي 
پيچيدگي  مدرن،  كالبدي  فضاهاي  شكل گيري  گردد. 
متكثر  روابط  و  شهرها  در  اجتماعي  كار  تقسيم  فراوان 
و متنوع اقتصادي بين شهروندان، پيوند شهرها با محيط 

پيرامون و گاه فضاي جهاني، شكل گيري نهادهاي جديد 
و مدرن اجتماعي در شهرها براي ارائه خدمات موردنياز 
به شهروندان از ضرورتهاي اجتماعي توجه به محله تلقي 
مي گردد. شرايط شكل گيري و توسعه محله هاي شهري 
در ادوار مختلف تاريخي از دريچه مسائل اجتماعي نشان 
سرمايه  نظري  اصول  و  كليدي  مولفه هاي  كه  مي دهد 
و  تعهد  اعتماد،  مشاركت،  مانند  مفاهيمي  با  اجتماعي 
همبستگي اجتماعي، تعلق و هويت اجتماعي كه در نظام 
سنتي شهرنشيني و روابط اجتماعي موجود در محله هاي 
شهري آن به شكل بنيادي پذيرفته شده بود و در زندگي 
مردم و تعاملات اجتماعي آنها جاري بود در حال حاضر 
بين  در  مولفه هاي  و كم شدن چنين  يافته  تغيير شكل 
ساكنين محله هاي شهري به وضوح ديده مي شود. فرد 
گرايي و احساس غربت و عزلت گزيني وجه غالب نظام 
بزرگ  شهرهاي  و  كلانشهرها  در  امروزي  اجتماعي 
كشور قلمداد مي شود و آنچه باعث شكل گيري برخي 
پيوندهاي اجتماعي در گذشته مي گرديد در حال حاضر 
از نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي مسول  توسط برخي 
اداره امور ايفا مي شود كه اين موضوع خود باعث كاهش 

بسترهاي لازم براي تعاملات اجتماعي مي گردد. 
عوامل  شناسايي  و  بررسي  كه  است  حالي  در  اين 
عاملي  تحليل  اساس  بر  محله  پايداري  كننده  تبيين 
به  كه  دارد  عامل   5 شناسايي  و  تشخيص  از  نشان  نيز 
ترتيب اهميت شامل عوامل كالبدي ـ محيطي، اجتماعي 
و  تجهيزاتي  ـ  خدماتي  نهادي،  ـ  مديريتي  هويتي،  ـ 
و  كننده  تبيين  هريك  عوامل  اين  مي شود.  اقتصادي 
پايداري  زمينه  در  پايه  هاي  نظريه  از  يكي  با  مرتبط 
به  هويتي  ـ  اجتماعي  بعد  چارچوب  همين  در  مي باشد. 
اصول و معيارهاي طرح شده در ديدگاه سرمايه اجتماعي 
ارتباط مي يابد. بررسي تطبيقي موارد طرح شده حكايت 
اجتماعي  تاثير عوامل  و  اهميت  عليرغم  دارد كه  آن  از 
پايداري  كننده  تبيين  عامل  دومين  عنوان  به  هويتي  ـ 
محله، بررسي وضعيت موجود شاخص ها و متغير هاي 
آن نشان مي دهد كه اين بعد داراي وضعيت ضعيفي در 

شرايط فعلي محله هاي مورد مطالعه مي باشد. 
 معمولا روايي  و اعتبار نتايج تحقيق را عموماً به معناي 
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آن،  فرايند  علمي   تحقيق، صحت  معناداري  و  شايستگي 
ارزشمندي و كارآيي يافته هاي پژوهش مي دانند . انتظار 
متخصصان آن است كه يك تحقيق هم در كيفيت دروني 
خود و هم در تعميم نتايج آن به موارد مشابه داراي قدرت و 
كيفيت علمي كافي باشد.مبتني بر روش تحقيق تعيين شده 
و سنجش روايي ابزار اندازه گيري و پيمايش آن در سطجح 
محله هاي ده گانه شهر شيراز مي توان به اعتبار و روابودن 
نتايج و همچنين قابل تعميم بودن نتايج آن اذعان نمود. لذا 
در چارچوب مسائل پيش گفته و تغييرات اجتماعي ايجاد 
شده شايد جدي ترين الزام ابعادي توسعه پايدار محله اي 
توجه و تقويت سرمايه اجتماعي در قالب تجارب محله هاي 
سنتي ايراني ـ اسلامي است كه در اين راستا پيشنهادات زير 

ارائه مي گردد. 
1. ايجاد فضاهاي خاص گفتگو و تعامل اجتماعي در قالب 
پاتوق هاي محله اي، كلوپ هاي دوستانه در فضاي محله 

يا پاركهاي محله اي 
در  محله  ياريگر  و  داوطلب  گروههاي  تشكيل   .2

زمينه هاي مختلف اجتماعي، خدماتي و عمراني 
آموزش  و  شهري  هاي  محله  ساكنين  سازي  توانمند   .3

حقوق و تكاليف شهروندي 
4. بسترسازي حقوقي و قانوني و اجتماعي جهت نهاد سازي 
براي مشاركت شهروندان در فرايند تهيه و اجراي طرحهاي 
از جمله نگهبان  عمراني و خدماتي و اجتماعي در محله 

محله، شهردار محله، آتش نشان محله و . . . 
5. ظرفيت سازي براي تحقق نيازمنديهاي اقشار اجتماعي 

خاص به ويژه زنان، سالمندان و كودكان در محله 
6. زمينه سازي جهت ايجاد و تقويت حس تعلق اجتماعي 
به محله و فضاي آن در قالب نهادهاي اجتماعي و مذهبي 
موجود از جمله هياتهاي مذهبي و سازمان هاي مردم نهاد 

7.  برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و اجتماعي درسطح 
محله و بين محله هاي شهر با هدف شكل       گيري فضاي 

تعامل و علقه هاي اجتماعي و شهروندي
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